مقدمه

هنر قديم است به قدمت بشريت- تاريخ هنر ملت ها نموداري از استعداد ها و تواناييها و انديشه ها و پشتكار و پايداري و استقامت آنها مي باشد... آثار مكشوف از طبقات مختلف زمين گوياي تمدنهاي گوناگون و اوضاع جغرافيايي و تأثيرات مذهب و سياست و اقتصاد و سيستم حكومت اجتماعي و وضع زندگي ويژة ملت هاست.

كتاب حاضر كه از ماقبل تاريخ آغاز شده و مطالب آن به وجهي فشرده به اوايل قرون وسطي پايان مي پذيرد همانند سينمايي هنرهاي مصور ملتهاي: آشور، كلده، سومر، ايران، يونان، روم، هند و چين را از برابر نظر شما مي گذراند و از تحول تمدنها و انگيزة نشيب و فراز آنها تا آنجا كه بر ما مكشوف و معلوم گشته است خواننده را آگاه مي سازد.

اين كتاب به نيت تدريس در رشته باستان شناسي دانشكده ادبيات تهران ( كه از سال گذشته به برنامة دروس اين رشته افزوده گشته است) فراهم آمده است...

باستان شناسي مخصوصاً در كشورهايي مانند ايران كه تمدني بزرگ و باستاني دارند رشتة بسيار مهم و سودمندي است، زيرا صرف نظر  از كشف آثار نبوغ نياكان و دريافت راز مقاومت ها كه درنشيب و فرازهاي زندگي و تماس با ملل مختلف به مرحلة بروز و ظهور رسيده است ( و موجب غرور ملي و تقويت نيروي رواني و سرافرازي باطني نسل حاضر و آينده است)، از نظر حسن جريان زندگي و تماس با ملل مختلف گيتي و جلب سياحان و رونق بازار اقتصاد كشور نيز اهميت بسزايي دارد.... هر چه بيشتر بدين رشته توجه شود، بيشتر فرزندان اين آب و خاك و اجد صلاحيت علمي براي كاوش و كشف مي گردند و كشور را از متخصصان خارجي كه هرگز اين علاقه و بي غرضي و اطلاع از آداب و رسوم محلي را ندارند بي نياز مي سازند. به سبب محدود بودن صفحات كتاب ارائه پاره اي تصاوير كه شرح آنها در مت آمده است، ميسر نشد و از هر سبك و يا موضوعي فقط يك يا دو نمونه ارائه گشته است اميدوارم با « پرژكسيون» و تصاوير رنگين كه در دست تهيه است ( توأم با توضيح) رفع اين نقصيه بشود.

ديباچة آموزنده اي از بانو« هلن گاردنر» آمريكايي دربارة رسم و رنگ و فرم و تكنيك و ساخت هنرها جهت مزيد دانش، دانشجويان به وسيلة دوست و همكار عزيزم « بانو دكتر سميمن دانشور» ترجمه شده است كه  موجب تشكر است... مطالب اين ديباچه در زمينه هنرهاي عيني است و در امر ذهني يا فلسفة هنر، و اينكه: هنر چيست؟ وارد بحث نشده است فقط با يك جمله كه: « هنر چيست، نمي دانيم: واقعيتي است كه در دست ماست» از بسط  مقال و تشريح مطلب و روشن شدن موضوع مي گذرد... البته بحث بسيار پيچيده و بغرنجي است كه قرون متمادي روي آن انديشه شده و هر فيلسوفي آنچه به عنوان نظريه اعلام كرده است يكي از وجوه اين واقعيت است....در دو كتاب زيبا شناسي كه اينجانب تأليف  كرده ام  به عناوين مختلف از آن گفتگو شده است و چون تصور مي كنم نپرداختن به اين موضوع، جاي خالي و ابهامي در كتاب حاضر باقي مي گذارد، كوشش مي كنم در همين مقام عصارة آراء و انديشه هاي برخي از زيبا شناسان را كه تاكنون تدوين شده است تذكار نمايم: برونتير مي گويد: « هنر چيزي و زيبايي چيز ديگري است» 

گاستالا معتقد است: « هنر ساختة دست بشر است» 

زيبا شناسي مي گويد: « بشر پيش از آنكه دانشمند باشد هنرمند بوده است، زيرا حكومت خيال مقدم بر حكومت عقل و تجربه است»

زيباشناسي مي گويد:« ساختة هنري محصول دانايي به وسيلة توانايي است» 

زيباشناسي مي گويد:« هنر لذت و شوري است كه عينيت و موضوعيت يافته است»

زيبا شناسي مي گويد:« هنر فقط نمايش، يا تجسم نيست، بلكه گزارش و ترجمه اي از روح هنرمند است».

زيبا شناسي مي گويد:« هنرمند حقيقت نمي گردد، بلكه آن را خلق مي كند».

زيباشناسي مي گويد:« هنر مضراب يا زخمه طبيعت و زندگي است كه بر تارهاي عواطف و احساسات هنرمند نواخته مي شود... از اين رو همان طور كه طبيعت رنگارنگ، و زندگي گوناگون است، عواطف هنرمند و تأثير هنر او در بيننده در اعصار و طبقات و زمانها و مكانهاي مختلف نيز گوناگون مي باشد».

زيباشناسي مي گويد: هنر زاييدة احواليست كه مستقل از تجسس براي حقيقت و اخلاق و سود و يا تحريك غرايز حيواني است.

تن مي گويد: « در زندگي جاري، اخلاق پادشاه است، ولي در قلمرو دانش و هنر، اخلاق را راهي نيست».

نيچه مي گويد:« تشبيه همواره لذت بخش است، ما نيز از هنر لذت مي بريم، زيرار هنر يك نوع تشبيهي از جهان است».

نيچه مي گويد: هنر عبارت از فعاليت بشر به وسيلة اعلام و ابراز آرزوها براي يك زندگي عالي تر است.

نيچه مي گويد: هنر گل زندگي است – و هنر مند دوست واقعي بشر است كه اين گل خوشبو را بدو هديه مي كند.

نيچه مي گويد: تعريف هنر خيلي بغرنج تر از آنست كه در يك جمله بگنجد شايد يك تعريف محكم آن اينست كه: 

« هنر بيان بليغ ارزشهاي (والور) تمام چيزهايي است كه مربوط به زندگي است ( منظور از ارزش يا والور جالب و جالبتر بودن است) و اجتماعي بودن هنر از همين رو است كه ارزشهاي اجتماع را بيان مي كند» 

نيچه مي گويد: « در تحليل هنر همواره چهار هدف عمده مورد نظر است: 

1- فعاليت خلاقة هنرمند

2-  ساختة هنري
3- اقبال جامعه
4- ارتباط هنر با نظم جامعه» 
گوته مي گويد : « هر هنر، مي يابد مانند هر زندگي و هر كار، از پيشه كه لازمه اش تقلي داست آغاز گردد».

شيللر مي گويد: هنر ماية زندگي كردن نيست، بلكه وسيلة بازي بي شائبه است« با زيبا، جز بازي نبايد كرد».

شيلرر مي گويد:« هنر دعوتي است بسوي سعادت»

خوشبختانه كتابخانه اي در دسترسم نيست والا تعداد اين مثالها افزونتر مي شد وا حتمالاً موجب كسالت خواننده مي گشت... از آنچه تذكار شد چنين نتيجه گرفته ميشود كه در ابتداي امر، هنر معناي ساخت را داشته است و به تدريج هر چه ذوق آدمي لطيف تر گشته تجسس زيبايي با امر هنر بيشتر توأم شده است تا سرانجام زيبا و هنر تلفيق گشته اند كه به عنوان « سوداي عرفاني و علو روحاني» تعبير شده اند.

دوران اين تحول، بس دارز است و در پي آن تحول فلسفه ها مي آيد... براي زيبا شناس و فيلسوف، هر زمان واجد بازيهاي فكري بي پاياني است كه به جاي دور تسلسل مي توان آنها را « مارپيچ يا منحني هاي بي پاياني است تفكرات هنري» نام نهاد، زيرا هرگز مانند دايره بسته نمي شود وم پيوسته در تعالي است. مشكلات چوني و چرايي هنر، مانند خود هنر هر روز بغرنج تر مي گردد شيوه ها يا مكتب ها يكديگر را طرد مي كنند- قواعد و اصول كهنه و فرتوت از ميان مي روند- مبتكر هر هنري دوستاران نوي و بوجود مي آورد- كلمات كهنه مي شوند، تغيير مي كنند- ذوقيات تازه اي به ظهور مي رسند- حيرت ندارد، مانند همه چيز زندگي است، انقلاب و سرعت عجيبي در كار است- صد هنرمند نابعه در فرانسه مي شمارند كه سن آنان از حدود سي سال تجاوز نمي كند! دوستاران هنر آنان فراوانند و فريادهاي تحسينشان بلند است....

زيباشناس و فيلسوف، تا مي رود يكي را با ديگري قياس كند اصل موضوع منتفي مي شود....سال گذشته را در فرانسه گذراندم و دوستان هنري جديدي يافتم، بحث و فحص و مطالعه كردم، سرانجام متوجه شدم: يا احساس تازه اي در جامعة جوان امروز پيدا شده كه من فاقد آن هستم، يا واقعاً اين جامعه دچار تب سوزاني گشته است كه هذيان مي گويد... مي بايد صبر كرد بحران بگذرد تا ببينيم چه باقي مي ماند.

برخي از خصيصه ها يا كاراكترهاي هنرمند و دوستار مشترك هستند و پاره اي مقاير يكديگرند چنان كه يك كار هنري براي سازنده اش امري است تحليلي و براي بيننده امري است تركيبي- فلسفة جديد، آنچه مشترك ميان هنرمند و دوستار هنر است به پنج قسمت تشخيص كرده است:
1- عمل افتراق: يعني موردي كه وادار مي كند ما امري از امور زندگاني را ناديده گرفته به فراموشي بسپاريم.

2- عمل تصفيه شهوات: شهواتي كه محل و امكان اجرا در زندگاني ندارند و به وسيلة هنر اطفاء مي شوند.
3-  فعاليت تكنيكي: كه بيشتر مربوط به سازنده است و دوستار هنر بندرت از آن اطلاع دارد.
4-  عمل تكامل: كه از طريق اجراي آرمانها و آمال زندگي گام نهادن است.
5-  عمل افزوده: به لذتهاي واقعي زندگي افزون است، خاصه براي آنان كه كم دارند، يعني لذت هايي جديد ايجاد كردن كه به رايگان به دست آمده و تعلق به خود هنرمند است و از او سلب نمي گردد.
در اين پنج اصل، دوستار هنر با هنرمند شريك است( ولي به وجهي مبهم و اندكي سطحي ) يعني با اين تفاوت كه هنرمند قادر است خلق كند اما دوستار هنر قارد نيست. 

همچنين براي هنرمند خلاق نيازهايي رواني قائل شده اند:

1- نياز به بقاي اثر يا دوام روح آثار

2-  احتياج به لذت، و فرار از ناملايمات و كسالتها
3-  نياز به خلق آثاري جهت ارضاي حس خود پسندي و منيت و تفاخر و نشان دادن قدرت و توانايي.
4-  احتياج به عالم خلود، يعني گريختن به جهاني آزاد و ايده آلي كه ماوراء گرفتاري هاي اجباري زندگي است. 
5-  لذت مسبب بودن: اين لذت در تمام افراد چه كوچك و چه بزرگ و حتي در حيوانات مشاهده مي شود و صرف نظر از هنر، در تمام امور زندگي يك صفت بارزي است .... بقول، لسينگ: بشر، در هر تحريك شديد، قواي خود را بيش از آنچه كه هست تصور مي كند شعف قدرت،‌و لذت فتح ( كه مسبب جنگهاست) از همين رو است.
ملاحظه مي فرماييد كه ما نيز سرانجام به نتيجه نهايي يا مثبتي نرسيديم....منتهي، كاري كه شد شايد اين باشد كه اندكي ذهن شما را روشن كرده و موجبات تفكر بيشتري را در اين امور فراهم ساخته باشد. در خاتمه بايد بگوييم كه ممكن است در تحليل اوضاع تاريخي و جغرافيايي و مذهبي و فلسفي كشورهايي كه ذكر هنرشان در اين كتاب آمده است و همچنين در كوششي كه جهت نشان دادن تأثيرات مذهب و سياست و اقتصاد هر كشوري در هنرهاي آنان مبذول داشته ام چنانكه بايد توفيق نيافته باشم و حتي خطاها و لغزشهايي نيز مشاهده شود ولي چون براي اولين بار چنين كتابي به زبان فارسي انتشار مي يابد اميد دارم همكاران گرامي و صاحبنظران و منتقدان بر اينجانب منت نهند و از نادرستي ها مرا آگاه فرمايند تا در چاپ آينده و يا در جلد دوم تصحيح گردد.

ديباچه 

فرم هاي هنر

ديباچة حاضر از كتاب « هنر در طول قرون The art through the ages تأليف: خانم هلن گاردنر  Helen Gardner نويسندة نامدار آمريكايي ترجمه شده است.

جوهر هنر: هنر چيست؟  نمي دانم..... جوهر اصلي اين پديدة اسرار آميز و وصف ناپذير ما را حيران مي سازد. اما در عين حال بطور قطع و يقين مي دانيم كه از قديمترين زمانها تاكنون افراد بشر تجارب فردي و خصوصي خود را به صور مجسمي منعكس ساخته اند كه ما آنها را آثار هنري مي ناميم.... و ضمناً مي دانيم كه هنر در زندگي بشر، اصلي اساسي است.

اگر از ما آثار معماري، نقاشي، كاشي سازي، موسيقي، شعر و نمايش و رقص را باز گيرند چه نوع زندگاني ما خواهد گشت؟

آثار هنري همواره موجود بوده و جاودانه وجود خواهند داشت و براي سعادت بشري اصلي اساسي بشمار مي روند...آثار هنري تجارب انساني هستند كه شكل به خود گرفته اند و ما از دريچة حواسمان بدانها مي نگريم و لذت مي بريم ما نقاشي و رقص را با چشم مي بينيم، ادبيات را با گوش مي شنويم و هم با ديده مي نگريم، موسيقي را استماع مي كنيم، نقشي بر سنگ يا بر سطحي فلزي يا گلي را با دست لمس مي كنيم و نرمي مخمل يا ابريشم را بمدد حس لامسه احساس مي كنيم، لكن راه هنر به همين سادگي نيست... تأثيرات حسي ما به عكس العمل هاي احساسي منجر مي شود. و ذكاء ما به عقل مي انجامد و سرانجام، احساس و ذكاوت ما به مرحلة ادراك منتهي مي گردد. اين ادراك چگونه حاصل مي شود؟ فرمولي قطعي و صريح موجود نيست كه ادراك هنري را روشن كند. پيچيدگي يا تعقيد پديده اي كه هنر نام دارد در آنست كه از نظرهاي گوناگون مورد بحث قرار مي گيرد و هيچيك از اين نظرها را بر ديگري برتري نيست- هر كس در برابر يك اثر هنري از نقطه نظر خود، نقطه نظري كه عادت و اخلاق و روحية شخصي او در آن دخالت دارد، قضاوت مي كند و اين قضاوت با قضاوت ديگري كه ديد خاص و متفاوتي دارد بي شك ديگرگون خواهد بود- در نقد هنري مهم اين است كه نقاد از تمام نقطه نظرها، هنر را مورد مطالعه قرار دهد، و اين چنين ادراكي ذكاوتمندانه و غني خواهد بود.

بنابراين در مطالعة يك اثر هنري مي بايد اصول زير را در نظر داشت: بايد دانست كه يك اثر هنري عبارت از شكل يا فرمي است كه هنرمندي آفريده است... اين اثر بر اساس قواعد زمان و مكان و تمدني خاص بنا شده است، داراي موضوع و محتوي مي باشد و معمولاً خدفي را شامل است.

بهتر است در اين اصول تعمق و موشكافي كنيم: هنري واجد فرمي است، يعني داراي ساختماني سرشار از زندگي است كه به مجموعة هم آهنگي منتهي شده اسسست، اين ساختمان اصيل باعث مي شود كه اثر هنري از اشياء ديگر تميز داده مي شود... – اين اثر راچه كسي آفريده است؟- هنرمند.- پس، هنر عبارت مي شود از تجسم يك تجربة انساني- و هنرمند هم كسي است كه از ميان تجارب زندگي خود موادي بر مي گزيند، آنها را مي آرايد، يا مي پيرايد و بدانها شكل مي بخشد» ( توماس مونرو Thomas Munro  ) بنابراين خلق آثار هنري فعاليتي است تركيبي يعني عبارتست از انتخاب مواد و بهم پيوستن آنها بوجهي كه مجموعه اي كامل از آن به دست آيد. اگر اين مجموعه داراي آن خاصيت نامحسوس «وحدت» باشد. اگر زندگي دروني در آن بدر بخش. هنرمند در خلق اثر خود توفيق يافته است. « تنها همين خاصيت نامحسوس است كه اهميت دارد» (لاورنس  D.H.Lawrence  ) – يك اثر هنري ممكن است از نظر تكنيك قابل انتقاد باشد و درعين حال عاري از حيات هم جلوه كند، اما وجود همين خاصيت دروني، و نامحسوس، آنرا مافوق انتقاد قرار دهد..، اين گفته كه از چيني ها ست مؤيد اين ادعاست: « اگر نقاشي بخواهد نقش ببري را با مهارت ترسيم نمايد، در صورتي موفق مي شود كه در درون خويش احساس كند كه خود به توانايي و قدرت ببري مي باشد»

بيننده و منقد هنري، يك اثر هنري را از جهت مخالفي و را نقطة نظر هنرمند مشاهده

مي كند. يعني از نظر تحليلي مي نگرد نه از نظر تركيبي ...به بيان ديگر تماشاچي، اثر تمام تمام شده، و شكل و فرم كامل را مشاهده مي كند اما منقد مي كوشد در بيابد كه هنرمند چگونه مواد را بهم پيوسته است تا اثر كاملي را كه اينك در برابر اوست بوجود آورده است... هر چند مشكل است كه بيننده عين تجربة هنرمند را از دريچة اثر هنري او بيازمايد، اما منقد اثر هنري، به اين تجريه بي حد نزديك مي گردد و در اثر ممارست به جايي مي رسد كه عين احساس دروني ، يعني جوهر و اصل روحي و نا محسوس هنر را درك مي كند. گفتم: يك اثر هنري شكلي است كه به وسيلة هنرمند از تجربة انساني او ترسيم يافته است، اينك اضافه مي كنيم: كه ريشه و زمينة اين اثر در تمدن ملتي است كه هنرمند از آن بر خاسته است.

هنر در زمان وجود دارد و وابسته به زمان است- نيروهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي در هنر تأثير شگرف دارند... از اين نظرها كه به هنر بنگريم، مي بينيم هر فرمي در هر زماني گوياي سبكي است و سبك عبارتست از راه و رسمي معين، در زماني كه اثر هنري بوجود آمده است- سبك راه و رسمي است كه تمام آثار هنري را در يك زمان، به رنگي خاص مي آرايد، رنگي كه خاص زمان معين و خاصيت رنگي همان زمان است... معماري، نقاشي، مجسمه سازي، سفال سازي و فلز كاري- ادبيات، موسيقي،‌ نمايش و خلاصه تمام مظاهر هنري يك عهد به رنگ زمان همان عهد رنگ آميزي شده اند..... به طوري كه هر هنر در هر زمان بيان كنندة هنر ديگر همان زمان است، سبك نيز بسمان زمان، هرگز ساكن و ثابت نيست، بلكه گذر است... نطفة سبكي تكوين مي يابد،‌ سپس به بلوغ مي رسد، و آنگاه مي پژمرد و زوال مي يابد.... بنابراين ممكن است يك اثر هنري از سبك زمان خود پيروي كند، ممكن است يك اثر هنري انقلابي باشد و هنرمند چنين اثري ديده به آينده داشته باشد، به آزمايش بپردازد، مواد تازه اي را كه سروش سبك نوي است در اثر خود بگنجاند.

همچنين گفتيم: هر اثر هنري داراي محتوي است، حتي آثاري نظير ماسكها، سفالها و نقشهاي مجرد يا هندسي. پارچه ها و كوزه ها و كاشيها كه در بادي امر بنظر تزيني مي آيند، ممكن است واجد يك معناي انساني عميق باشند..... محتوي هر اثر هنري، ارتباط مستقيمي به زمان آفرينش آن اثر دارد... تصادفي نيست كه نقاشان عهد رنسانس اين همه تصوير از حضرت مريم نقش كرده اند، و هم چنين اتفاقي نيست كه نقاشان مدرن متوجه طبيعت جاندار شده اند و به نقش هاي مجرد و يا تزييني صرف، توجه يافته اند و چيني ها در منظره سازي طريق كمال را پيموده اند،  و نيز تصادفي نيست كه نقش هاي روي آثار برنزي چين قديم، و يا سفالهاي سرخ پوشان بومي امريكا، اين همه باد و باران را منعكس مي سازد، و يا نقش اصلي حجاريهاي مايان ها مارپردار، و يوزپلنگ مي باشد.

بنابراين، هدف هنر، خود موضوع مهمي است كه بايد مورد مطالعه قرار بگيرد، به اغلب احتمال بسيار از آثار هنري به خاطر مقاصد و هدفهاي معين بوجو آمده اند، شك نيست وقتي ديدار كننده اي پا به موزه اي مي گذارد، متوجه اين هدفها نمي شود، زيرا موزه انبان ذخيره ايست مصنوعي كه در آن، اشيا، از زمان و مكان اصلي خود بسي دور مانده اند، اما اگر اين اشياء را تك تك مورد مطالعه قرار بدهيم و زمان و مبدأ آنها را در نظر آوريم، علت خلق آنها و همچنين سبب فرم خاصشان روشن مي گردد، و در مي يابيم كه لباس ها و مجسمه ها مناسب بناهاي خاصي بوجود آمده بوده اند. قالي ها براي كاخهاي عظيمي بافته شده بوده اند، كوزه هاي هندي جهت حمل آب در دشتهاي خشك به اين شكل در آمده بوده اند، و صراحي هاي چيني بدان سبب بلند و باريك ساخته شده بوده اند كه در مراسم پرستش در گذشتگان از مي مالامال گردند.... هدف معماري، معمولاً به سهولت دريافته مي شود. اما بايد دانست كه بسياري از نقش ها، مجسمه ها، تزيين ها، سفالها و فلز كاري ها هم بسان معماري، براي هدفي بوجود آمده اند.

بنياد شكل( يا جوهر فرم) از ميان اين همه موارد قابل مطالعه در هنر، بهتر است ابتدا به سراغ شكل يا فرم برويم و از چگونگي اين ديدار سخن بگوييم.

فرم يا شكل، عبارت از مجموعه اي واحد و كامل و زنده ( ارگانيك) است- تركيب عناصري است كه مجموعه اي را بوجود آورده است. روش و سبكي است كه هم آهنگي ميان اين عناصر برقرار كرده است، خلاصه عاملي است كه شخصيت ممتاز و يگانه اي به مجموعه بخشيده است. مراد،‌ از لفظ زنده، يا ( ارگانيك) بر حسب « فرهنگ وبستر » چنين است: « زنده، يعني واجد بودن ساختماني كامل و قابل مقايسه با بدن آدمي – يعني اجزايي كه مجموعة واحدي را تشكيل داده اند- يعني اجزايي كه هم با يكديگر و هم با مجموع متناسب هستند»- مراد ما از ساختمان ( مطابق فرهنگ ياد شده) چنين است: « ساختمان، يعني انچه بنا شده است، يعني نظم اسقرار يافته ميان قسمتهاي مختلف بدن يا يك شيئي»... اين بوده معناي ظاهري مفهوم وسيع فرم.... ليكن چيني ها ضرب المثلي دارند كه بسيار معروف است، مي گويند: « بايد به گوش جان شنيد، و آنچه شنيد ديد» آقاي پريستلي. مي گويد: « اين گفتة چستر تون بس حكيمانه است: فرق است ميان مرد مشتاقي كه كتابي را از سر اشتياق مي خواند با مرد خسته اي كه در جستجوي كتابي است تا براي امرار وقت و مشغوليت بخواند».- خواندن كتابي، استماع آهنگي، تماشاي تصويري، مي بايد با نهايت تمركز قواي ذهني و به كمك احساس و ذوق صورت بگيرد.

وقتي به استماع يك قطعه موسيقي مشغول هستيد، اصواتي به گوشتان مي خورد كه گاه هم آهنكگ و گاه در هم به نظر مي آيند و ممكن است موجب تحريك حس شادي يا غم شما بشوند: اگر به همين اكتفا كنيد به كمترين حد لطافت آن قطعه پي برده ايد- ولي بايد گفت: ادراك لطافتي تا اين حد ناقص،موسيقي شناسي ناميده نمي شود...شايد نا آشنايي يا تنبلي سبب اين عدم ادراك است.... در صورتي كه اگر به عكس، به دقت گوش فرا دهيد تا جايي كه نغمه اي از آن قطعه را به ذهن بسپاريد، و همين نوا را گاه در ماية اصلي خود و گاه در مايه اي ديگر بشنويد و تغيير مايه را تشخيص بدهيد و مخصوصاً در بيابيدكه خاصيت هر نوايي در هر سازي متفاوتست، و اين نكات را در سراسر قطعه دنبال كنيد و از هيچ چيز حتي اگر جزيي هم باشد غفلت نورزيد و در ضمن اين پيروي، پيوستگي نغمات را ادراك كنيد و تكرار نغمه ها و مدگرديهاي قطعه و تغيير و زنها و حركات را دريابيد، در اين صورت اول را در راه شناختن موسيقي برداشته ايد. 

يك اثر ادبي نيز بسان يك قطعه موسيقي است.

نويسنده، از كلمات مدد مي گيرد، كلمات را با هم تركيب مي كند تا جمله ها بوجود آيند، و جمله ها عبارات را تشكيل مي دهند- با تكرا، تنوع، و بهم آميختگي كلمات و ايجاد تحرك، نويسنده اثر خود ر اقدم به قدم جلو مي برد تا به اوج برساند... و بدينوسيله نمونه اي ابداع مي كند كه نه تنها واجد محتوي و مضمون است بلكه به علت نبوغ و مهارت خاص نويسنده، محرك نيز هست و مي تواند عكس العملي احساسي در خواننده ايجاد كند، همين مهارت است كه باعث ميشود مضمون، زنده و محرك گردد، زندگي و تحركي كه فقط مرهون كلمات و معناي آنها نيست.. بنابراين: نه موسيقي يك سلسله اصوات پي در پي است و نه ادبيات سيل كلمات رديف شده مي باشد......مهم  در ادبيات و موسيقي ارتباط و كمال تناسب اصوات و كلمات مي باشد.

اكنون به يك تابلو نگاه كنيد: اگر در اين تابلو توجه شما به موضوع نقش شده جلب شود و آن را مانند تصويري از يك واقعه تاريخي، يا عكسي از گوشه اي از طبيعت تلقي كنيد، و اين طرز تلقي باعث تداعي معاني و تذكار خاطره هاي شما گردد، حد اعلاي لطافت هنر نقاش را ادراك نكرده ايد. 

يكبار ديگر نگاه كنيد: ممكن است حس كنجكاوي شما تحريك گردد واز خود بپرسيد: چرا اين نقش چنين احساسي در شما مي انگيزد؟ اينك ممكن است به نظرتان برسد كه مثلاً رنگ آبي بر رنگهاي ديگر تابلو حكومت مي كند..... مي بينيد كه اين رنگ در يك قسمت عمدة تابلو جلوه گري كرده است و بعد در چند جاي ديگر هم به مقدار كمي تكرار شده است..... متوجه مي شويد كه اين رنگ آبي در تابلو مورد نظر، گاه كمرنگ و بي رنگ، و گاه تيره تر بكار رفته است- ضمناً متوجه قسمتهاي زرد مي شويد و ملاحظه مي كنيد آبي ها و زردها در هم آميخته شده اند، چنانكه گويي درخشش همديگر را تأييد و تأكيد مي كنند يا ممكن است قسمتي به رنگي روشن و درخشان در تابلو به نظر آيد، شايد اين قسمت به شكل هندسي، مثلث باشد، در اين صورت چشمان شما در تابلو به گردش مي پردازد و هادي شما در اين گردش مثلث هاي روشن است كه تكرار گرديده اند، در كنار اين مثلث هاي روشن رنگهاي ديگري هم خوابيده اند، اين رنگها و اين درخشندگي ها تكرار مي شوند، تنوع مي يابند و مانند نواهاي موسيقي در هم مي آميزند و با هم ارتباط مي گيرند، و در نتيجه مجموعة متناسبي مانند يك قطعه موسيقي بوجود مي آورند.....

يك نفر نقاش را هنگام ترسيم نقشي در نظر بياوريد: مي بينيد كه رنگهاي خود را به تناسب روي بوم مي گذارد در وهلة اول- اين رنگها نمايش دهندة هيچ موضوع خاصي نيستند..... اما بعد، كم كم طرح خانه اي از ميان منطقة روشن با رنگهاي روشن پديدار مي شود..... در آنجا كه آبي نهاده بود..... در حقيقت همان تناسب است كه محتوي و مضمون را زنده و محرك جلوه مي دهد و به تابلو تحركي مي بخشد كه تقليد صرف از طبيعت، مطلقاً از چنان تحركي برخوردار نيست..... فرق ميان هنر و طبيعت همين است. 

در اين سه هنر، و همچنين در تمام هنرها، مي بينيم: اساس و اصل، طرز ساختمان و تركيب است. و همچينن مشاهده مي كنيم كه همين طرز ساختمان و بناي اثري هنري است كه به مضمون روح مي بخشد و چشم و گوش را ارضا ميكند.... اگر كسي بخواهد از راز هنر پرده برگيرد بايد قادر به ديدن همين ساختمان و تركيب باشد و بتواند ساختمان يك اثر هنري را با بينشي هنر مندانه تشخيص بدهد« در حقيقت شبان و روزان، چشمانم را به روي جهان محسوس گشوده ام،‌و هم گاه بگاه چشمانم را بسته ام، تا شايد شكوفه هاي بينش در درون من بشكفد و سرانجام مرا بيك نظام منطقي هدايت كنند..... من بدين گونه نقاشي كرده ام» 
عناصر فرم هنرمندي كه يك اثر هنري مي آفريند، در حقيقت ادراك خاص خود را به وسيله عناصر محسوس و عيني صورت مجسم مي بخشد...... بخاطر تحقق بخشيدن به اين هدف، جهان خلقت، تمام عناصر بي شمار خود را در برابر هنرمند به نمايش گذاشته است تا او از آن ميان كدام را برگزيند كه رسانندة ادراك خاص او از جهان باشند..... هنرمند مسلماً از چگونگي جنس مواد يا عناصري كه براي هدف هنرش شايسته هستند بخوبي آگاه است و قدرت آنها را از نظر فني به نيكويي مي داند و طريق استفاده از آنها را به بهترين وجه اطلاع دارد و مي داند چگونه آنها را به كاربرد كه در شخصيت شكلي كه به وجود مي آورد تأثير كلي داشته باشند... چكش و تيشه است كه مي تواند با قدرت و آرامش، هيكلي از سنگ سخت و تسليم ناشدني بيافريند، و انگشتان آدمي است كه به چابكي مي تواند بر روي گل مطيع، بلغزد و شكلي بوجود مي آورد.....نقششي رنگين كه براي فرش مناسب است، ممكن است در حجاري نامناسب جلوه كند- تشخيص تناسب اين مواد با موضوع، نخستين قدم در راه شناختن و ادراك هنر است.

مواد ديگر يا عوامل متشكلي كه هنرمند در آفرينش آثار هنري بكار مي برد و فقط چشمي كه تربيت يافته است به مشاهدة آنها توفيق مي يابد عبارتند از: خط- سايه و روشن- رنگ- زمينه يا بافت –سطوح هندسي – مواد- حجم حركت و مكان.

اگر هنرمندي بادو بعد: عرض و طول، سرو كار دارد و بر روي سطح صاف كار مي كند مثلاً در نقاشي و كاشي كاري و منسوجات، از خط، رنگهاي روشن و تيره، زمينه  وسطح هندسي استفاده مي كند، در اين نوع آثار عمق به طور عملي وجود ندارد، اما طرز كار ممكن است بعد سوم، يا عمق را به بيننده القا كند.....

اگر سروكار هنرمند، با سه بعد، يعني طول و عرض و ارتفاع است مانند: معماري، مجسمه سازي و كوزه گري و سبد بافي- در اين صورت هنرمند از مواد: حجم و مكان هم علاوه بر عوامل متشكلة هنرهاي دو بعدي استفاه مي كند.

بعد چهارم: عبارتست از حركت در مكان: - سروكار هنرهايي مانند: موسيقي، ادبيات، رقص و نمايش با اين بعد است كه بعد زمان نيز گفته مي شود... بعد چهارم در هنرهاي مصور تنها به صورت تلقيني وجود دارد ( و فقط ممكن است عملاً در حجاري رعايت شده باشد.)

عناصر يا عواملي را كه نام برديم وسايلي هستند كه هنرمند در راه آفرينش فرم هاي خود از آنها استفاده مي كند و به كمك اجزا مجموعة خود را به هم ارتباط مي دهد و وحدت و تنوع و تعادل و تأثير در آن مجموعه ايجاد مي نمايد.

هر ماده يا عاملي داراي شخصيت و خاصيت مخصوص به خود است..... حدود و تواناييهايي دارد، و هنرمند بسته به موضوع و نقشه اي كه دارد از ميان اين مواد مناسب ترين آنها را طبق سليقة شخصي و فردي خود، و با توجه به نيازهاي اجتماعي كه در آن زيست مي كند و عوامل مسلط بر آن اجتماع، بر مي گيزند.

خط خط مفهوم وسيعي دارد- خط ممكن است حد باشد، يعني حدودي براي سطوحي باشد.... در يك مبنا، ممكن است حد، كنارة سطوح و حد فاصل ميان آنها باشد: خطوط معماري، زيبايي ظاهري بنا را از نظر زيبا شناسي بوجود مي آورند....خط ممكن است حصار شكلي باشد، در اين صورت شكل مزبور را محدود مي سازد، در مجسمه سازي، خطوط، با پيچ و خم خود موادي مانند (لباس و غيره) را به تماشاچي القا مي كنند.... يا ممكن است، مقصود از خط، نوشته، يا تصويري باشد و در اين صورت خط زينتي است كه بر سطحي لغزيده است، اين چنين خط سرشار از پيچ و خم و قوس و هلال خود بخودي است و در وجود تأثير شگرفي دارد.... اين خط داراي جنبش است و يا نمودار انديشه اي است شخصيت خطوط از يك طرف بستگي به ابزار كار مانند: ( قلم مو، گچ، مداد، و ابزار حكاكي ) دارد: و از طرف ديگر، به مهارت و شخصيت هنرمند وابسته است..... خط ممكن است، تند يا كند (نازك و يا كلفت) محو، يا روشن  و واضح، لغزاندن يا محكم، ظريف يا خشن، ضعيف يا قوي، دقيق يا ولنگار باشد.

خاصيت خط هر چه باشد، هدف آن جنبش و حركت بسوي مقصدي است... خطوط افقي، عمودي، منحني هر كدام نوعي احساس در بيننده مي انگيزد.... ما همه مي دانيم خطوط عمودي، نظر را به بالا مي كشانند و خطوط افقي، آرامش مي بخششد- خطوط مورب محرك هستند- و انحناها، نرم و مطبوعند.... البته تأثير خطوط، تنها به علت جهت حركت آنها متنوع هم آهنگي و ارتباط برقرار مي سازد.... براي ايجاد هم آهنگي گاه خطي را تكرار مي كند و براي القاء تنوع، گاه خطي را به موازات خط ديگر و گاه به خلاف جهت حركت همان خط ترسيم مي نمايد..... به كمك خطي اريب، تعادل آرامش بخش خطوط افقي و عمودي را به هم مي زند و ايجاد حركت و جنبش مي كند..... براي ايجاد تأثير تمثيلي و يا حالتي كاملاً‌ در اماتيك خطوط اريب را به هم مي آميزد و خطوط جناقي ( زيگزاك) بوجود مي آورد..... خطوط ممكن است ادامه يابند،يا قطع شوند، - بيننده، ممكن است د رعين مشاهدة خطوط شكسته احساس ادامة حركت آنها را بنمايد هر چند عملاً اين حركت مرئي نباشد.... كمتر اتفاق مي افتد كه در طرحي يا نقشي، فقط يك نوع خط به كار رود. هنرمند بسته به تنوع و هم آهنگي اثرش ممكن است از دو يا چند نوع خط استفاده كند، و درست مانند تم هاي گوناگوني كه در يك قطعه هم آهنگ موسيقي به كار برده مي شود، چند نوع خط را به هم بياميزد.

سايه و روشن سايه و روشن كه به ( والور يا ارزش) معروف است و به زبان ايتاليايي «چيار سكورو » يعنيي نسبت ميان تاريكي و روشنايي گفته مي شود، عبارتست از درجات نور و تاريكي- به بيان ديگر: از سفيدي آغاز كردن، و به سياهي ختم نمودن و سلسلة لايتناهي درجات نور ميان اين دو را مورد استفاده قرار دادن است.... روشنايي ممكن است از يك نور طبيعي منشعب شده باشد مثلاً بناها، مجسمه ها، برآمدگي ها در معرض نور و فرو رفتگي ها در معرض تاريكي هستند، سايه و روشن برحسب ساعات روز و هوا در تغيير است..... اما نور مصنوعي. يا نور كنترل شده از مهمترين عوامل جلوة مدل در عكاسي و مجسمه سازي است.... نقاش يا حكاك، ممكن است از نور طبيعي، يا نور مصنوعي استفاده كند، و در عين حال براي تأييد وتأثير اثر خود در ميان درجات نور هم آهنگي ايجاد نمايد..... ارزش خطوط، به واسطة احساساتس است كه مي توانند برانگيزند، اما، نور منتشره در يك اثر، نوري كه تدريجاً به سايه مي آرامد. ايجاد آرامش مي كند، و يا اثر را اسرار آميز جلوه مي دهد.... نور و تاريكي را بسان اضداد در برابر هم و قرار دادن ايجاد بي قراري و اضطراب مي كند.... تمركز شديد نور، در نقطه اي، و وجود تضادهاي قوي در اثري، حالتي شاعرانه به آن مي بخشد....- در اينجا هم بدانگونه كه در تمام عوامل لازم است، اساس كار، بر ارتباط ميان سطوح و به هم آميختگي سايه ها و روشنايي هاست.

رنگ رنگ مهمترين عنصر احساسي در هنرهاي مصور مي باشد... رنگ در عين حال كه خاصيتي است علمي و فيزيكي، براي ايجاد نظم در هنرهاي مصور هم به كار مي رود...... از نظر علمي ، رنگ عبارتست از امواج نور كه به كمك حس بينايي تشخيص داده مي شود.- يك شعاع نور، از ارتعاش امواج مختلف طولي و عرضي تشكيل يافته است اگر شعاعي از نور را در منشور متبلوري منعكس سازم، نور ، در منشور، رنگهاي مختلف طيف نور بخش را بوجود مي آورد.... وقتي نور به سطحي مي تابد، اگر اين سطح از تمام امواج يا تمام رنگها به طور مساوي برخور دار باشد، چشم ممكن است از تمام امواج يا تمام رنگها را سفيد ببيند- ممكن است همة رنگها يا امواج را در هم بياميزد و فقط سبز را اجازة انعكاس بدهد، در اين صورت سطح را به رنگ سبز ببيند- ممكن است همه تمواج را در هم محو كند و فقط آبي و قرمز را باقي گذارد، در اين صورت بنفش نتيجة اين تركيب است.... عكس العمل هاي احساسي افراد در برابر رنگها، يكسان نيست- ممكن است افرادي در برابر رنگهايي  بخصوص  حساس باشند. و اين حساسيت موجب عكس العمل هايي شديد در آنان بشود – و ممكن هم هست، افرادي در برابر رنگها، بي هيچ احساسي بمانند، ممكن است بعضي افراد در برابر يك رنگ كور باشند و برخي در برابر تمام الوان ضعف داشته باشند و جهان را فقط به رنگ سفيد و سياه ببينند و احتمالاً، حد و شدت و ضعف آن و بينايي آدمي و قدرت ديد او هر دو مباحث علمي رنگ مي باشند.

براي يك نقاش اطلاع از رنگ، به عنوان يك عامل مهم هنري، لازم است... اگر اين اطلاع، علمي هم نباشد اطلاع ذوقي از طبيعت نور، تركيب رنگها، و رابطة ميان آنها براي هنرمند ضرور است.... سهل تر آنست كه رنگهاي طيف نور سفيد را ( شكل ب) ضمن دايرة مدرجي نشان بدهيم.

از اين رنگها، سه رنگ غير قابل تجزيه اند و معروف به رنگهاي اصلي مي باشند. اين سه رنگ عبارتند از : آبي- قرمز- زرد- اگر رنگهاي اصلي تركيب بشوند، رنگهاي تركيبي و يا فرعي بوجود مي آيند: تركيب آبي و زرد، رنگ سبز ار بوجود مي آورد- تركيب زرد و قرمز، رنگ نارنجي،‌ وتركيب قرمز و آبي رنگ بنفش را نتيجه ميدهد- اگر تركيب رنگها را ادامه بدهيم. عدة بيشماري رنگ بوجود مي آيد و اين رنگها بستگي به اجزاء تركيبي و مقادير اين اجزاء دارند. 

به دايره اي كه نمودار رنگهاست نگاه كنيد، مي بينيد كه رنگ قرمز مقابل سبز قرار دارد و رنگ نارنجي مقابل آبي است، رنگهاي مقابل هم را رنگهاي متمم يا مكمل يكديگر مي گويند- اگر رنگهاي تكميلي با هم آميخته كردند.تندي يكديگر را خنثي ميكنند و ملايمت نتيجة اين آميزش مي شود- اگر رنگهاي تكميلي را به مقدار مساوي با هم  مخلوط كنند، نتيجه يك رنگ خاكستري يا آبي كمرنگي خواهد بود: وسعت و كشش چنين رنگي از كشش رنگ خاكستري حاصله از تركيب سفيد و سياه بسي بيشتر مي باشد- اگر رنگهاي مكمل كنار يكديگر يا مقابل هم قرار بگيرند يكديگر را عميق تر جلوه مي دهند و در نتيجه، تضاد شديد و يا درخشش را القاء مي كنند- رنگهاي نزديك به هم بر روي دايره رنگها، رنگهاي مجاور ناميده مي شوند( مانند رنگهاي آبي و آبي متمايل به سبز و خود سبز) تقارب اين رنگها ايجاد هم آهنگي مي كند... اما بايد دانست كه فقط ارتباط رنگها مطمح نظر نقاش نيست، هر رنگ سه صفت يا خاصيت ويژه دارد كه عبارتند از : خود رنگ ارزش از خود رنگ نامي است كه به رنگ داده اند، مانند: آبي- قرمز- فيروزه اي- نارنجي و غيره- ارزش، عبارتست از مقدار نوري كه بر طبق قواعد سايه و روشن به رنگي تابانيده اند، اين نور از روشني آغاز مي شود و به تيرگي ختم مي گردد، مانند سبز روشن، سبز كمرنگ، سبز تيره- شدت، يعني ،قوت و ضعف رنگ، يعني به حد اشباع رسيدن رنگ، يا خلاف آن، مانند، زرد تند و زرد بسيار ملايم.

خاصيت مهم ديگر رنگ كه مورد توجه نقاش است، سردي يا گرمي رنگهاست- نارنجي و رنگهاي نزديك و مجاور آن، رنگهاي گرم ناميده مي شوند- آبي، ورنگهاي مجاور آن، رنگهاي سردند- سبز، در كنار زرد رنگي است گرم و در كنار آبي رنگي است سرد.... به علاوه سردي و گرمي رنگها باعث مي شود محرك، و يا خاموش، جلوه كنند.  حروف قرمز رنگ روي يك صفحة اعلان، به نظر برجسته و محرك مي آيند- رنگ آبي كه سزان حدود سيب هايش را با آن محدود كرده است، چشم را متوجه فضا مي كند، و به سيب عمق و حجم مي بخشد.... بنابراين رنگ، بشخصه، مي تواند عمق را نمايش دهد، و اين خاصيت باعث شده است كه براي  تزئينات داخلي بنا، رنگها را بر حسب هدفي كه دارند بكار ببرند، يعني، مثلاً براي آنكه وسعت و فضاي بيشتري را القاء بكنند،‌ديوارها و سقف ها را برنگهايي در مي آورند كه ما آنها را رنگهاي خاموش مي ناميم.

خاصيت ديگر رنگها، تأثيرات روحي آنهاست- رنگ زرد تا حدي نشاط آور است، آبي تأثيري آرامش بخش دارد- قرمز محرك است- بنابراين، رنگي كه بر تابلويي مسلط است، احساس مخصوص بخود را در تماشاچي بر مي انگيزد.

اما، در رنگ نيز مانند خط وسايه روشن، موضوع مهم، هم آهنگي و ارتباط ميان رنگهاست- نقشي كه با رنگهاي نزديك به هم رنگ آميزي شده است، يكنوع احساس آرامش و صفاي هم آهنگ را ميانگيزد، ممكن است چنين نقشي به نظر ضعيف و بي رنگ بيايد،  در اين صورت، يك رنگ مكمل لازم است تا تضادي ايجاد نمايد و زندگي و جنبش را برساند.... از طرف ديگر اگر نقشي از رنگهاي مكمل تركيب يافته باشد غالباً براي تعديلي خشونتي كه از تركيب رنگهاي مكمل حاصل مي شود لازم است در بعضي از مناطق، رنگهاي نزديك به هم بكار برد، بنابراين،‌ تركيب رنگها، موجب شدت و ضعف تضعيف احجام و خطوط و نقشها بوجود نيامده اند بلكه خود، خاصيت احساسي دارند.

انتخاب رنگها، بخود، و به شخصيت هنرمندان وموضوعي كه در دست تهيه دارند بستگي دارد- براي بيان هر انديشه اي رنگي مناسب است- براي نمايش يك موضوع آرام، نمي توان رنگهاي محرك بكار برد، و از تضاد رنگهاي مكمل استفاده كرد،... و همچنين براي موضوعي شاعرانه و محرك، نمي توان از هم آهنگي رنگهاي سرد و آرام استفاده كرد.

زمينه يا بافت هر جنسي،‌يا ماده اي، يا متني دارد كه از موادي ساخته شده است... مواد متشكله هر شيئي، باعث شيارهايي در سطح آن مي گردد كه به حس لامسه ادراك مي گردد... اين سطح ممكن است سخت يا نرم، خشن يا ظريف، گرم يا سرد، درشت بافت يا ريز بافت باشد- علاوه بر لامسه كه اين خواص را احساس ميكند: چشم نيز در درك اين خصوصيات شركت دارد..... منسوجي ممكن است خشن يا نرم به چشم بياد و لامسه هم همين خاصيت را در آن تأييد كند- منسوج خشن، داراي تموج و سايه و روشن است، در حالي كه منسوج نرم فاقد سايه و نمودار درخشندگي و جلا است، مانند: اطلس.

رنگ بر حسب بافت و جنس سطحي كه بدان جلوه مي كند تغيير مي يابد براي مثال سه قطعه از پارچه هاي مختلف، منتهي، به رنگ كاملاً واحد را با هم مقايسه كنيد: يك قطعه اطلس- يك قطعه مخمل- و يك قطعه پارچه پشمي.... اين رنگ واحد در هر كدام از پارچه ها به نحوي جلوه مي كند، زيرا بافت و جنس مختلف پارچه ها ايجاب مي كنند كه هر يك، آن رنگ را به نحوي منعكس سازند.

 با اين مقدمات،‌در مي يابيم كه بينايي نيز با لامسه همكاري مي كند- اين خاصيت اضافي حس بينايي باعث مي شود كه ما خط و رنگ و شدت و ضعف آنها را بهتر تشخيص دهيم نقاش، يا حجار، ممكن است خطوط و « متيف» ها را طوري بكار ببرد كه نقش هايي اينكه زمينه و جنس سطح را بپوشانند آن راغني تر به جلوه آورند.... ممكن است اين نقشها، گوياي جنبش و حركت باشند... نقشهاي بهم پيوستة يك زمينه، ممكن است از طبيعت تقليد شده باشد، و يا ممكن است خيالي و تجريدي باشد( مانند نقش قالي هاي ايراني).

به هر جهت، موضوع مهم در تزيين زمينه، ارتباط نقشها به يكديگر است... معمار، مجسمه ساز، نقاش و خلاصه كليه هنرمندان، از خاصيت قابل لمس و رؤيت مواد، استفاده مي كنند.... سطح خشن و نرم را كنار هم قرار مي دهند... در تزيينات داخلي بنا، مواد مختلف را با هم مي آميزند و نما، يا زمينة بنا را با برجستگي و فرورفتگي ها طوري تزيين مي نمايند كه جنس هر ماده، غني تر جلوه كند.

سطح- جسم- حجم معمولاً اين الفاظ مفاهيم هندسي را به ذهن ما مي آورند سطوح، دو بعدي مي باشند و غالباً به اشكال: مربع- دايره – بيضي- مثلث- يا اشكال متعدد ديگر ترسيم مي گردند... گاهي اشكال هندسي واضح و آشكار نموه شده اند، و گاهي اين اشكال، به ذهن بيننده القا مي شوند- به كمك خط، ممكن است تم، يا موضوع اصلي را تشكيل بدهند. براي مثال ممكن است نقاش، نقش خود را بر اساس انواع مثلث و منكسرالاضلاع ها را در هم بياميزد: 

جسم يا ماده، يا مواد با وزن و استحكام خود در فضا وجود دارند. و حجم عبارتست از شكل معين بخشيدن به مواد.... احجام ممكن است مجوف ( توخالي) يا پر باشند- احجام ممكن است مكعب، كروي، استوانه اي، مخروطي، يا هرمي باشند-اين اشكال تم اصلي هنرهاي سه بعدي را تشكيل مي دهند ... براي مثال: ممكن است بنياد ساختماني بر اساس يك دسته مكعب مستطيل باشد- و يا ظرفي سفالين، تركيبي باشد از شكل كروي و استوانه اي- ... معمار، به علت بكار بردن احجام، با فضاي واقعي سرو كار دارد مانند نقاش با فضاي خيالي و تلقيني كاري ندارد- بنابراين: فضا، خود موضوع مهم  هنرهاي سه بعدي است.- ممكن است فضا، داخلي و فاصله ميان سطوح حجم باشد، ممكن است فضاؤ خارجي باشد. و در اين صورت اين فضاي خارج، بايد با محيط و اطراف خود سازگار باشد- ممكن است فضا نتيجة يك قطعه سنگ مكعب مستطيل و يا يك قطعه چوب استوانه اي شكل باشد، اين احجام درهيكل مجسمة مجسمه ساز، هر كدام بنحوي تأثير مي كند.

فرم در هنرهاي مصور

فرم معماري: معماري عبارتست از توده مواد موجود در فضا، اين مواد، به صورت يك يا چندين حجم مجوف در آمده اند و فضاي توخالي داخلي آنها جاي فعاليت انسانيت- بجز موارد بسيار نادر، معماري هنري نيست كه فقط بخاطر خودش، يعني بي هيچ هدفي بوجود آمده باشد.... برعكس، ساختمان هربنا، نه تنها بخاطر فعاليت هاي خاص انساني است بلكه فرم و نقشة هر بنا نيز اين فعاليت هاي خاص را در نظر گرفته و بر طبق آن ابداع شده است.... مثلاً اگر خانه اي براي جمعيت زيادي در نظر است، اگر معبدي، يا ايستگاه راه آهن و يا كارخانه اي در نظر است ساخته شود، فضاهاي داخلي وسيع جهت ارضاي اين هدفها لازم است... اگر در نظر است اداره اي واجد اطاقها و دواير كوچك احداث شود، و يا نقشة خانة كوچكي محل نظر معمار مي باشد، در اين صورت فضاي داخلي به قسمتهاي مجزا و كوچك تقسيم خواهد شد. 

در ساختمان بنا، علاوه بر فضا، جنس مواد نيز موضوع مهم و اساسي است، و نقشة بنا، مي بايد متناسب با مواد متشكله بنا باشد... مواد مهم در معماري عبارتند از: سنگ- آجر- خشت- كاشي- چوب- شيشه- فولاد- سيمان – تخته سه لايي- مواد پلاستيكي و غيره- هر كدام از اين مواد داراي دوام، استحكام، كشش، اندازه. رنگ و نماي مخصوص بخود مي باشد.

موضوع مهم ديگر در معماري، جاي بناست- نقشة يك بنا، در شهري پر جمعيت، با نقشه يك بنا در روستا، يا ييلاق، تفاوت مي يابد... ساختماني در دشت، با ساختماني در دامنة كوه، با فراز يك تپه متفاوت خواهد بود، و آب و هواي سرد يا گرم ، در اصول معماري و شكل بنا بي شك مؤثر است.

حال كه هدف، مواد، و جايگاه بنا را عوامل مهم و مورد نظر معمار دانستيم، بايد ببينيم بنا چگونهه برپا مي شود؟- شك نيست كه ابتدا نقشة ساختمان را با در نظر گرفتن هدف آن، و مواد متشكله و مكان آن طرح مي كنند... اين نقشه، بدو وسيله اجار مي گردد اول وسايل ماشيني و مادي، دوم وسايلي كه باعث زيبايي بنا مي شوند، يعني هدفهاي زيبا شناسي.

وسايل ماشيني و مادي، عبارت از وسايلي هستند كه بنا را برپا مي دارند، و مواد را با در نظر گرفتن خواص فيزيكي آنها از قبيل: وزن- فشار- و مقاومت، طوري با هم هم آهنگ بكار مي برند كه در نتيجه، بنا داراي تعادل و استحكام گردد.

از نظر مادي، چهار نوع ساختمان امكان دارد: طاق افقي- طاق ضربي سيماني- و فولادي.
در بناي معمولي، آجر ي اسنگ، يا خشت، به صورت جرز ساخته مي شوند و به وسيلة طاقي افقي به هم اتصال مي يابند و فضاي خالي ميان جرزها را با آستانه ها و پنجره ها و يا درها بر مي كنند اما چون فضاي خالي محدود است. و بستگي دارد به نوع و جنس مواد ساختمان و از طرف ديگر مقاومت و استحكام اين نوع طاق كم است، اين طرز ساختمان معمولاً براي بناهاي متوسط و كوچك متناسب است، اما به عكس، طاق هلالي يا ضربي، استحكام و نيروي مقاومت بيشتر دارد و مي توان براي بناهايي كه (اشل) يا معيار وسيع تري دارند از آنها استفاده كرد، طاق ضربي يا هلالي عبارتست از در آوردن فضايي خالي و هلالي به كمك قطعات سه گوش سنگ، ابتدا اسكلت طاق هلالي با چوب ساخته مي شود و هلال سنگي به اتكاي هلال چوبي مزبور ساخته و تكميل مي گردد.... فايدة مهم طاق ضربي اينستكه فشار، يا بار سقف و ساختمان، فقط به طور عمودي بر آن تحميل نمي گردد بلكه اين فشار پخش مي شود و بنابراين مي توان بار سنگين تري بر دوش اين طاق هلالي گذاشت... قدرت مقاومت طاق ضربي از طاق افقي بسي بيشتر سات.

در ساختمان سيماني، ابتدا اسكلت مجوفي ساخته ميشود. و دوغ آب سيماني درون اين اسكلت ريخته مي شود، وقتي اين مايع غليظ سفت شد، اسكلت را بر مي دارند و در نتيجة بنايي محكم و سخت، با نيرو و دوام زياد و مصالح يك جنس بوجود مي آيد.

بناي فولادي، يعني آنكه اسكلت بنا را با تيرهاي فولادي استوار مي سازند – استحكام اين فلز به حدي است كه مي تواند قسمتهاي مختلف بنا را از كف اطاق تا سقف بر پا بدارد، بنابراين نيازي به شمعك و جرز و غيره نيست، و اگر ديوار و يا پوشش بكار مي برند براي تعادل بنا نيست بلكه براي حفاظت و مجزا ساختن قسمتهاي مختلف بناست.

فولاد معمولاً با شفتة سيماني با هم استعمال مي شوند، يعني فولاد، يا آهن را از وسط قطعة سيماني رد مي كنند و اين قطعات را براي استحكام پي به كار مي برند...يكي از مهمترين فوايد فولاد در ساختمان، تيرهاي فولاديسات، يعني شاه تيرهاي افقي كه يك سر آن به شمعك، يا سنون، يا پي وصل است، نيروي اين شاه تيرها براي نگاهداري كف ها و ديوارها كافي است. اما چون مستلزم به كار بدن شمعك ها و يا ستون هاي بسياري است منظرة بنا را خراب مي كند و به علاوه وحدت و هم آهنگي بنا را با فضاي خارج به هم مي زند.

 هر چند ساختمان شايسته، و بكار بردن مصالح بجا، در معماري اهميت دارد، اما همه اينها كافي نيست كه بنايي زيبا بوجود آيد.... مهم در معماري اين است كه معمار با امكانات مادي، يعني با فضا ها واحجامي كه مواد ماشيني و مادي در اختيار او مي گذارد چگونه رفتار مي كند، چگونه احجام و فضاها را به يكديگر مربوط و متناسب مي سازد.... اين تناسبات و اندازه هاي معقول و مربوط، عوامل زيبايي بنا بشمار مي آيند و نظر را جلب مي كنند- حكومت و تسلط با زيبايي است... احجام عمودي و سر به فلك كشيده نفس را در سينه حبس مي كنند و روح آدمي را به علو مي خوانند و نظر را به بالا مي كشانند ( مانند: آسمان خراش ‌ اين بنا در سال 1932 در ميدان راكفلر نيويورك ساخته شده است) احجام افقي چشم و روح و آرامش مي بخشند مانند: « رابي هاوس»  در سال 1980 تا 1909 در شيكاگو بنا گشته است.) و تركيب احجام مكعب،‌ و نيم كروي، آرامش و عظمت را القاء مي كنند، مانند : مسجد اياصوفيه يا مسجد شيخ لطف الله.

شك نيست كه سطوح اين بناها با درها و پنجره ها زينت شده اند و يكنواخت و يك پارچه نيستند- درها و پنجره ها نويد نور و روشنايي هستند، نوري كه به بنا مي تابد و از خلال درها و پنجره ها به درون مي تابد تزيينات بروني و دروني را جلوه مي بخشد.نور، خود با سايه ها و روشنايي ها كه بر نماي بنا ايجاد مي كند، هزار نقش بديع مي آفريند.

آيا اين درها و پنجره ها چگونه تعبيه شده اند، و در عين فايدة عملي، بنا را  چگونه تزيين كرده اند؟.... آيا با هم در موازنه اند؟.... آيا بعكس قرينة يكديگر نشده اند و در نتيجه بنا را با زوايه هاي برجستة حيرت آوري تزيين نكرده اند؟... آيا پنجره ها عمودي ساخته شده اند يا افقي؟...آيا اين اشكال و خطوط افقي و عمودي درسراسر بنا تكرار گشته اند؟... آيا زينتي خاص، مانند سردرهاي هلالي يا مثلث شكل،‌پنجره ها را احاطه كرده اند، آيا ساختمان، با حجاري و يا گچ بري و نقش برجسته تزيين شده است، و اين حجاريها حركت را به وسيلة درهم شكستن نور و ايجاد سايه ها و روشنيها به ذهن بيننده القاء سمتي است؟ ... آري، جهت خطوط، سايه روشن. رنگ و جنس مواد و ارتباط اين عوامل با يكديگر است كه زيبايي بنا را تكميل مي كنند... در  ساختماني كه از يك نوع مصالح ساخته شده  است وحدت و استحكام احساس مي گردد.- در بنايي كه مصالح گوناگون بكار رفته است، زندگي و جنبش احساس مي شود، مصالح متضاد مانند: سنگ، آجر، چوب، گچ، مرمر، برنز، فولاد، شيشه و سيمان وقتي به نيروي ذوق و هنر تركيب شوند ايجاد نشاط و حركت مي كنند.

فرم مجسمه سازي مجسمه سازي مانند معماري هنر مربوط به فضا و حجم است، مجسمه سازي تركيب احجام در فضا و مكان مي باشد، اما بر خلاف معماري، شرط مهم در مجسمه سازي تركيب احجام در  فضا و مكان مي باشد، اما بر خلاف معماري، شرط مهم در مجسمه سازي اينست كه فقط از خارج ديده مي شود، يعني نماي خارجي آن اهميت دارد- در معماري نماي خارج و داخل، هر دو مهم است. غالب مجسمه ها. مخصوصاً غالب مجسمه هاي سنگي و چوبي تو پر  مي باشند.

اساساً مجسمه سازي يعني شكل بخشيدن به توده مواد، و اين شكل، بستگي به فضاي اشغالي و مكان مجسمه دارد. مجسمه سازي كه، با يك قطعه بزرگ سنگ، يا چوب، سروكار دارد، مي تواند داخل مجسمه را پر نگاهدارد، و در اين صورت مجسمة او وزين و سنگين خواهد گشت.... همچنين مي تواند داخل آن را خالي كند.

در مجسمه هاي برنزي، فرم اصلي، با در نظر گرفتن احجام و فضاي مورد نظر از گل ريخته مي شود- تمام مجسمه ها خواه از سنگ يا از گل ساخته شده باشند، هنرساختمان مواد احجام حدود و سطوح در آنها ملحوظ است و زيبايي خود را مرهون مقياس هاي متعادل و متناسب، سادگي وم وضوح و عظمت مي باشند.. اين هنر، بر خلاف معماري، معمولاً منحصر است به هياكل آدمي و حيوانات... محدود بودن موضوع در مجسمه سازي باعث مي شود كه هنرمند هم خود را مصروف نهايت كمال اثر خود بنمايد.

كمال اثر، در مجسمه سازي هدف پيچيده ايست كه عوامل بسياري در ارضاي آن دخالت دارند- مهمترين عوامل متشكله حجاري عبارتند از: فرمهاي اصلي، مواد، مرحلة عمل و ساختن و پرداختن، هدف و مكان.

بطور كلي سه نوع حجاري موجود است: تما برجسته يا (گرد) برجسته و گود 

مراد از مجسمة تمام برجسته، مجسمه هاي سه بعدي است كه از تمام جهات ديده مي شوند- مقصود از برجسته، اشكالي است كه به زمينه چسبيده اند. اگر برجستگي اين اشكالي زياد باشد آنها را « بيش برجسته» يا «هورلي يف» گويند و اگر نيم برجسته يا كم برجسته باشند، آنها را (بارلي يف) مي نامند.

نوع گود كه از نوع ديگر كمتر معمول است، عبارتست از: حك اشكال در زمينه، بسته به جنس موادي كه در مجسمه سازي بكار مي رود، مرحلة عمل در اين هنر تفاوت مي يابد... مي توان مجسمه را از مادة سخت تراشيد، يا مي توان از گل نرم مجسمه ساخت و بعد آن را دركوره گذاشت و لعاب داد ويا مي توان به وسيلة فلزات، مجسمه ساخت- از نظر هدف، ممكن است مجسمه يا نقش، برجسته براي تكميل بنايي و از جنس مواد متشكلة همان بنا ساخته شده باشد، و در اين صورت، هنر حجاري در خدمت هنر معماري است- اما بسياري از مجسمه ها به وجهي مستقل و تنها و بدون ارتباط با مكان خاث و بنايي معين بوجود آمده اند... اين موضوعيعني«مجسمه به خاطر خودش- يا مجسمه سازي است، زيرا اين راتباط ها وعدم ارتباط ها، در فرم مجسمه تأثير مي كند... ضمناً بايد دانست كه اين تقسيمبندي ها و قضاوتها. صددرصد قطعي نيست زيرا تكيه كردن به قواعد و قوانين هميشه مانع ادراك و ابراز نظر شخصي مي گردد.

اينك مجسمه هاي گرد را از نظرهاي مختلف مورد ملاحظه قرار دهيم... ابتدا به تراش و مواد آن توجه كنيم: سنگ ماده ايست جهاني كه همواره وجود داشته است و وجود هم خواهد داشت- اين ماده سنگين، سخت، سركش و متمرد است و هر چند كه شكننده هم مي باشد، ليكن بادوم و محكم است- مي توان آنرا به اشكال گوناگون و با اندازه ها و مقياسهاي بي شمار درآورد. و آنقدر آزمود تا بفرم اصلي و مورد نظر برسد..... زمينة سنگ، يعني سطح ملموس آن ممكن است لطيف، خشن، براق و صيقلي يا مخطط و شيار دارد باشد.

ابزار كار براي تراش سنگ مي بايد مناسب اين ماده سر سخت باشد. اين ابزرا معمولاً عبارتند از: يك چكش چوبي و انواع اسكنه ها و مته هاي فولادي و ابزاري كه براي صيقل دادن و زدودن ناهمواريها و آلودگي ها بكار مي رود. مرحله عمل تراش، از مراحل مشل و دشوار است كه بكندي پيش مي رود و مستلزم نيروي بدني توأم با قضاوت و فهم است، يك ضربة بي جا كافي است كه اثر را ضايع كند.

بي شك جنس ماده و مراحل عمل تراش است كه مجسمه ساز را رو به هدفي كه دارد پيش مي برد. و اين هدف شكل ساده بخشيدن به ماده و امحاء جزئيات است.... تراش عبارتست از : مرحلة پيدائي و تفريق- ميكل آنژ گويد: « مراد از پيكر تراشي، عمل كردن و زدودن است، ماهرترين پيكر تراشان نمي تواند شكلي را در نظر بگيرد مگر آنكه آن شكل بالقوه در درون مرمر نهفته باشد»

معمولاً مجسمه ساز در آغاز كار، خطوط اصلي هيكلي را كه در نظر دارد از سنگ بتراشد بر روي قطعه سنگ طرح مي كند و با آلت نوك تيزي قطعات زائد سنگ را  جدا مي سازد و مي زدايد- اينك شكل اصلي بي هيچ آزمايشي آماده گرديده است- سپس با اسكنه ها و مته ها فرم مورد نظر خود را با جزئيات بيشتري آشكارتر مي سازد، و سرانجام ممكن است ناهواريها را صاف كند و يا حتي پيكري را كه تراشيده است صيقلي سازد، يا تنها به صيقل دادن و صاف كردن قسمتها معين اكتفا نمايد.

غالباً پيكر تراش، آثار اسكنة خود را بر قسمتهائي از سطح مجسمه براي ايجاد تنوع و زمينه و متن اثر، باقي مي گذارد- در تراش يك مجسمة گرد، مجسمه ساز ممكن است از پهلوها شروع كند و هر ضلعي را مانند نقش برجسته ساخته و پرداخته كند تا چهار ضلع كامل گردد نتيجة اين كمال اضلاع به سبك نقش برجسته، هيكلي است بفرم مربع مستطيل، خاموش، متعادل و استوار و داراي عظمت جاذب. ( شكل هـ كفره-)

اما ممكن است مجسمه ساز توجهي به سطوح ننمايد، و هيكل مورد نظر خود را طوري بتراشد كه اجزاء آن داراي حركت و جنبش و پيچ  و خم باشد و بدينوسيله در فضا ايجاد حركت كند، چنين هيكلي داراي تأثير زنده خواهد بود و بيننده را بي آرام و در اضطراب خواهد داشت. (شكل هـ موسي-)

تراش چوب هم تقريباً مانند تراش سنگ است، با اين تفاوت كه چوب ماده اي است نرم تر و بعلاوه داراي رگه است و مجسمهم ساز مي باشد اين رگه ها را در ضمن تراش مورد توجه قرار هد، زيرا او مي تواند از اين رگه در آرايش شكل مورد نظر خود استفاده كند- و بعلاوه اگر بي توجه به رگه هاي چوب كار كند، آفت شكاف برداشتن در انتظار او خواهد بود- اسكنه ها و ابزار كار در تراش چوب سبكتر و تيزتر از ابزار كار در تراش سنگ مي باشد..... چون شكل اصلي چوب استوانه اي است، غالب حجاراني كه با چوب سرو كار دارند فرم اصلي آثار خود را استوانه اي انتخاب مي كنند.

گفتيم حجاري، عمل تفريق و زدودن است- اما مدل گيري عمل افزودن است و تكنيك آن نيز، بر نهادن است- معمولاً در مدل گيري، از گل استفاده مي كنند گل رام شونده ترين مواد است بسهولت تسليم انگشتان ماهر هنرمند مي شود و بهر شكل كه هنرمند بخواهد، در مي آيد- ابزار كار، در كار گل، انگشتان آدمي است.... اگر مدل اصلي به مقياس بزرگي باشد، بايد پايه اي تعبيه كرد و اين پايه غالباً لازم است، زيرا در غير اينصورت گل ها فرو مي ريزند- وقتي ساختن پيكرده يا عمل بر نهادن به انجام رسيد، و فرم اصلي با گل آشكار شد، نوبت زدودن مي رسد- در اينجا هنرمند در تودة گل ، ايجاد برجستگي ها و فرورفتگي ها مي كند، و خطوط مجسمه را آشكار مي سازد و بدينوسيله جنبش و حركت در اثر خود مي آفريند... غالباً بيننده، آثار انگشتان پيكر تراش را روي پيكر احساس مي كند، هر چند اين آثار به چشم مرئي نيست ليكن احساس اين آثار نشان مي دهد كه انگشتان ماهر پيكر تراش  چه مراحلي را سپري كرده است، و بچه نتايجي رسيده است- و روشن مي شود كه بدون طي كردن اين مراحل، رسيدن به اين نتايج امكان پذير نبوده است... روي هم رفته، چنين پيكردي تصويري است از قدرت و عظمت تكنيكي كه به بيان احساس انجاميده است.

موضوع مهم در كار گل، دوام اثر است و هنرمند با اين مسئله مواجه ميباشد كه چگونه اثر خود را بادوام بسازد- اگر اثر هنرمند كوچك است مي تواند درون پيكري را كه ساخته است خالي سازد و مانند صنعت سفال سازي، اثر خود را در كوره حرارت بدهد... اگر هيكلي را كه ساخته عظيم است، و امكان حرارت دادن به آن موجود نيست، مي تواند روي آن را گچ يا فلز بگيرد- معمول ترين فلزات كه در اين نوع مجسمه ها بكار مي رود و برنز ( مفرق) است... در آثار مفرقي روش معموي كه در همة جهان عمل مي شود روش «سير پردو» ميباشد.. «سيرپردو» يا موم گمشده عبارتست از: آنگاه كه شكل اصلي به وسيلة گل يا ماده خام ديگري تهيه شد، روش اين تودة گل را با پوششي از موم مي پوشانند و پيكر تراش جزئيات فرم خود را روي اين پوشش مومي تكميل ميكند، سپس روي اين قالب مومي را با گل سفيدي ( به سفتي خامه) به كمك قلم مو، مي پوشانند و اين كار را با چنان دقتي انجام مي دهند كه وقتي مايع مزبور سخت شود تمام دقايق و جزئيات قالب مومي را منعكس ساخته باشد، و سپس پوشش هايي از گچ بر روي پوشش هاي گل سفيد اضفه مي كنند بدين ترتيب پوستة محكم و قطوري روي موم را فرا مي گيرد( البته منافذ و سوراخ هايي ميان اين پوشش ها و پوشش مومي تعبيه كرده اند) خاصيت اين منافذ اينست كه در موقع حرارت دادن هيكلي كه بدين ترتيب ساخته اند، قالب مومي گرم مي شود  و از گل اصلي كه ابتدا ريخته بودندجدا مي گردد.. با اين وصف فاصلة كوچكي يعني يك فضاي خالي ميان هيكل اصلي( ريخته شده از گل) و قالب ساخته شده از گل سفيد و گچ بوجود مي آيد... در اين فاصله برنز مذاب مي ريزند، البته اين عمل مستلزم مهارت و تخصص خاص است زيرا فلز مذاب مي باشد در تمام اجزاء قالب رسوخ كند و جاي بگيرد- وقتي سرد و سخت شد، پوسته را مي شكنند و هيكل اصلي ريخته شده از گل را هم مي زدايند- اثر برنزي آشكار مي گردد- آن را صيقلي مي كنند و گاه جزئيات ديگري نيز به وسيلة قلمزني بدان مي افزايند.

برنز فلزي است سخت و محكم كه دست هنرمند را در آفريدن نقش هايي كه طرح آن نقش ها با سنگ هرگز عملي نيست باز مي گذارد... رنگ تيرة اين فلز قادر است حدود مجسمه را به قوت آشكار سازد و چون جنس اين فلز قابليت انعكاس نور را دارد، سطح آن به سهولت عرصة جلوه هاي سايه و روشن مي گردد- خطوط و زواياي تيز و آشكار و جزئيات صريح از خواص آن نوع آثاري است كه با برنز ساخته مي شود.

مجسمه ساز، هر چند به طبيعت توجه دارد اما در آثار خود از هر نوع موادي كه ساخته شده باشند عين ظاهر طبيعت را تقليد نمي كند- مجسمه ساز از مدل معيني كه دارد اجزايي به سليقه خود، اجزايي كه هدفش را برسانند انتخاب مي كند، مانند- بدن- دستها و پاها يا با هم يا تنها- يك جزء يا دو جزء از بدن

در مجسمه سازي مانند معماري سروكار هنرمند با احجام است، و بيشتر احجام استوانه اي يا كروي در هنر مجسمه سازي به كار مي رود- ضمناً مجسمه ساز، از خواص سايه و روشن و خطوط نيز استفاده مي كند و ميان اين عوامل ايجاد تناسب مينمايد- فرورفتگي ها بر سطح مجسمه، سايه ها را در بر مي گيرند و بر آمدگي ها نور را، و تغيير جاي فرورفتگي و برجستگي ها حركت را القاء مي كنند... اگر خطوط و پيچ و خم سطح مجسمه جزئيات طبيعي منعكس باشد چنانكه اين جزئيات عرصة بازيهاي نور و تاريكي قرار گيرند، سطح نمايان تر، و حجم در مرحلة دوم توجه را جلب خواهد نمود.

ممكن است اين ايراد پيش بيايد كه در يك سطح( يا مجسمه گرد) خطوط نمي توانند وجود بيايند. اما اگر به دور مجسمه ايحركت كنيم متوجه مي شويم از هر نظر كه به مجسمه بنگريم حدودي به چشم ما مي آيد و اين حدود با تغيير ديد ما، دائماً درتغيير خواهند بود، بنابراين هميشه همين خطوط مرئي يا نامرئي هستند كه جهت حركت تودة مواد را مشخص مي سازند اين خطوط و جهت حركت آنها در مجسمه اي كه دست به آسمان افراشته يا بازوان گسترده نمودار تر است، در اين نوع مجسمه ها، درست مانند معماري جهت حركت خطوط عامل مؤثري درتحريك احساسات تماشاچي مي باشد.

عامل مهمم ديگر در ساختمان يك مجسمه متن وزمينة آن است... در تمام حجاري ها خواص سطحي مواد، در تأثير كلي آنها نقش مهمي را ايفا مي كند- سنگ سخت و دانه دانه اي سماق، مرمر مخطط و شفاف، چوب رگه دار- گل خشن و ناهموار برنز آينه سان كه نور و سايه را منعكس  مي سازد، اين مواد هر كدام خاصيت و تأثيري مخصوص بخود دارد و طرز ساختمانه آنها اين تأثيرات را تكميل ميكند، ايجاد تنوع به وسيلة تركيبات مختلف زمينة احساسات تماشاچي را بر مي انگيزد، چنانكه مثلاً : گوشه اي از مجسمه را هموار ساختن و قسمت ديگر را خشن و ناهموار رها كردن اثر را زنده  جلوه مي دهد.

بنابر آنچه گفته شد مجسمه سازي خلق يك اثر زندة هنري است اين هنر گوشه اي از تجربة زندگي هنرمند را در بر دارد و منعكس مي سازد، بنابراين، نظرية ميكل آنژ كه گفته است:« گويي زنديگ در درون سنگ در جنبش و درخشش است» معناي عميق تري از آنچه ظاهراً به نظر مي آيد در بردارد زيرا چنانكه گفتيم، پيكر تراش تنها آنچه به چشم مي آيد تقليد نمي كند بلكه زندگي و حيات را درمادة بي جاني كه در دست ساختمان دارد مي آفريند- حيات و جاني كه هيچ كلامي به وصف آن قادر نيست، اما خودبخود آدمي را بخود مي كشاند، شايد اين كشش نتيجة از نو نشان دادن مدل باشد، به شرطي كه هنرمند زندگي و روح و حالتي خاص را در آن دميده باشد، و اين روح و زندگي و حالت با طرز ساختمان مواد و جنس آنها مناسب باشد و به كمك آنها تأييد و تكميل گشته باشد.

در نقش برجسته بعد سوم،‌ مانند مجسمه هاي گرد عملاً وجود ندارد، اما طرز كار طوري است كه بعد سوم به بيننده تلقين مي شود...سرو كار نقش برجسته با سطح مستوي يا سطح مواد بطور كلي است- و اساس كار حجار بر ان است كه به اندازة لزوم موادي از سطح برگيرد و اشكال را طوري عرضه دارد كه گويي واجد عمق مي باشند- حجار، ابتدا طرح اصلي را روي سنگ ترسيم مي كند و سپس شروع به كندن قسمتهاي زائد مي نمايد گاهي حدود صريح و آشكار براي اشكال خود تعيين مي كند و گاه حدود اشكال خود را محو مبهم نشان مي دهد، و گاه براي ايجاد سايه اي عميق تر، اطراف شكل خود را به مقدار زيادي گود مي نمايد- اين گودي ها و فرورفتگي ها كه در نتيجه زدودن مقداري از مواد بوجود مي آيند سايه ها را در بر مي گيرند و برجستگي ها و برآمدگي ها را در معرض نور قرار مي دهند.... بنابراين، خطوط و سايه و روشن عوامل متشكلفة نقش برجسته اند- حركت، درنقش برجسته به روي يك ضلع نموده شده است( يعني ضلعي مي باشد) و سطوح مستوي كه عمق را مي نمايانند به موازات يكديگر قرار دارند.

حجاري گود يا (حكاكي) نقطة مقابل نقش برجسته است مي توان آن را نقش برجسته منفي يا مقعر ناميد- در اين نوع حجاري اشكال در داخل زمينه كنده مي شوند و بنابراين در تاريكي و سايه قرار مي گيرند و زمينة اصلي روشن جلوه مي كند- مهرهاي استوانه اي شكل سومري ها و حجاري هاي ديواري مصري ها از نوع حجاري گود است.

فرم ظروف سفالي ظروف سفالي غير از كاشي سازي به مجسمه هاي گرد شباهت دارند، زيرا هر دو هنرهاي سه بعدي مي باشند-ضمناً ظروف گلي شباهت به مجسمه هايي دارند كه از گل ساخته مي شوند، زيرا صرفنظر از مادة تركيبي هر دو، كه گل است، مرحلة عمل نيز در اين دو هنر،‌عمل ساختن هيولا و كاستن و افزودن است- چون هنر ظروف سفالي هنري نمايشي نيست( غير از موارد خاص مانند مجسمه هاي گلي) و بعكس هنري است هندسي و مفيد، از اين نظر هم شباهتي به معماري دارد... هنر مجسمه سازي سفالين حد فاصلي است ميان هنر سفال سازي و هنر مجسمه سازي، زيرا از يك طرف از مواد متشكله اولي استفاده مي كند و از جانب ديگر خاصيت نمايشي هنر دومي را دارا مي باشد.

سفال سازي عبارتست از شكل بخشيدن به گل و قابل دوام و محكم ساختن آن به وسيلة حرارت- اين هنر از قديمي تريم و جهاني ترين هنرها به شمار مي آيد، زيرا داراي خاصيت انتفاعي است... غالب سفال ها فقط خاصيت انتفاعي دارند، ليكن بعكس بعضي از آثار سفالين داراي چنان زيبايي عاليو نادري مي باشند كه آنها را در عداد گوياترين آثار هنري تمدن هاي شگرف و عظيم قرار داده اند- مانند: ظروف گلي چيني- آثار سفالي ايراني و سرخ پوستان امريكايي.

بسته به جنس گل و درجة حرارت، مي توان ظروف چيني و سفالي ظروف سفالي لعاب دار ساخت...ظروف گلي كه معمولترين نوع سفال سازي است واجد جنس نسبتاً خشن ترين هستند و نياز به حرارت كمتري هم دارند- چون مادة اصلي آنها يعني گل، داراي خلل و فرج است حاجت به ورز دادن دارد تا نفوذ ناپذير گردد- گاهي نيز اسن منافذ مفيد فايده اي است مثلاً در كوزه گري وجود اين خلل و فرج باعث بخار شدن آب، ودر نتيجه خنك شدن آب مي گردد.

ماده متشكلة ظروف چيني گل لطيف يا « كائولين » است ( گل چيني ) كه با پودر نرم سنگ معدني « فلدسپات » مخلوط مي كنند: اين مخلوط چون در كوره حرارت زياد ببيند به صورت يك ماده زجاجي در مي آيد ونفوذ ناپذير مي گرد (تلنگر زدن) صداي موزوني از آن برخيزد ...ظروف لعابدار نيز از جنس همان ظروف چيني سات با اين تفاوت كه متن خشن تري دارد، ضخيم تر است و درخشش زجاجي آن نيز كمتر مي باشد. 

جنس اصلي انواع ظروف سفالي هر چه كه باشد چهار مرحلة عمل براي ساختن آنها اعمال ميشود: 

1- آماده ساختن گل

2-  شكل دادن به آنها
3-  تزيين
4- حرارت دادن.
5- ابتداء گل را مي شويند و ورز مي دهند تا نرم شود و هواي آن خارج گردد- سپس مواد لازم ديگر ( مثلا : پودر سنگ معدني در چيني سازي) را به آن اضافه مي نمايند اينك اين خمير آمادة شكل گرفتن است.... از اين خمير چانه اي به اندازة لازم، بر مي دارند، اگر چانه كوچك است مي توان آن را با دست به هر شكلي كه بخواهند در آورند و نيز مي توان قطعاتي از گل را به شكل طناب در آورد و بطور مارپيچ روي هم نهاد و بعد با دست، يا اسباب فرورفتگي ها و برآمديگي را هموار كرد و يا آنها را همچنان باقي گذاشت( شكل و)
روش ديگر ساختن ظروف كلي، روش استفاده از چرخ است – چانه را سر چرخ مي گذارند و به كمك دست به آن شكل مي دهند. مثلاً: در ساختن گلدان، يك دست از داخل و يك دست از خارج كار مي كند و فقط خارج ظرف را چرخ مي كنند( شكل«ز»)

نوع ديگر استفاده از قالب، بعني ريختن يا فشار دادن گل درقالب است... بايد دانست كه قالب گيري معمولاً در آثار عظيم سفالي به كار مي رود، و به هر جهت بايد متوجه بود كه فرم اوليه كه قالب بر اساس آن ساخته شده است با دست گل گرفته و ساخته شده است.

مرحلة سوم، مرحلة خشك كردن است آن چنان كه سفال نه كاملاً خشك بلكه به سختي چرم شود و در موقع تزيين نخراشد و سطح آن ضايع نگردد... عمل تزيين معمولاً به وسيلة لعاب دادن انجام مي گيرد و درخشش و لمعان اين لعاب ها علاوه بر نمودار ساختن فرم، خود يك نوع زينتي است عمل لعاب دادن، يكي از جهاني ترين روشهاي تزييني در سرتاسر جهان است- رنگها و تزيينات ظروف سفالي و نفوذ ناپذيري آنها، مرهون انواع لعاب است- لعاب عبارتست از: شيشة مذاب، يا سنگ چخماق شيشه اي كه حرارت داده و به صورت مايع در اورده باشند- لعاب ممكن است شفاف، يا مات، نمودار ماوراء يا حاجب ماوراء باشد به وسيلة افزودن اكسيدهاي فلزي ( مانند سرب  و قلع و غيره) مي توان لعاب را به رنگهاي گوناگون درآورد- لعاب را مي توان به روي سطح ظرف ريخت يا پخش كرد، و يا به كمك قلم مو نقش كرد... اگر ظروف كوچك باشد، مي توان آن را داخل لعاب فرو برد... اگر جنس ظرف خشن است، گاهي لازم مي شود كه پيش از لعاب دادن پوششي از گل ( مخلوطي از گل ساييده نرم با كتيرا كه با آب به صورت مايع درآمده است) روي آن بدهند.

نقاشي روي ظروف، معمولي ترين طريقة زينت ظروف سفالين است-مي توان روي پوششي گلي نقاشي كرد و سپس نقشها را به كمك لعاب، رنگين ساخت... يا مي توان روي لعاب اوليه كه رنگ است، طرح نمود- و همچنين مي توان به وسيلة «موم گيري» عمل كرد- طريقة اخير، عبارتست از طرح نقش به روي موم، سرتاسر ظرف راموم مي گيرند و جاي نقش ها را خالي مي كنند، سپس با رنگهاي لعابي مي آلايند و حرارت مي دهند، نقاطي كه موم پوشانده است سفيد مي ماند.

روش هاي ديگر براي تزيين ظروف سفالين عبارتند از: 

1- روش برجسته كاري( كه به كمك قلم مو، به وسيله مخلوط گل ساييده و كتيرا قسمتهايي را برجسته مي نمايند)

2- روش كنده كاري ( كه با چاقو قسمتهايي را گود مي كنند)
3-  روش باسمه كاري( كه به وسيلة مهر اعمال مي شود)
4- روش « سگرافيتو Sgraffito »( كه عبارتست از پوشش سفال به وسيله دو قشر لعاب مختلف اللون كه روي پوشش خارجي نقشي با آلتي نوك تيز حك مي كنند و نتيجه طرحي مي شود كه داراي دو رنگ به هم آميخته است)
آخرين مرحلة سفال سازي، عمل حرارت دادن است- گاهي سفال را فقط يك بار در كوره مي پزند، و گاهي  سفال را فقط يك بار در كوره مي پزند و گاهي دوباره حرارت مي دهند، يعني، يك بار پختن سفال اصلي، و بار ديگر براي پختن همان سفال بار تزيينات لعابدار.

غالب آثار ظريف سفالي جهان در كوره هايي پخته شده اند كه ما آنها را ابتدايي ترين وسايل ايجاد حرارت مي دانيم مهارت استادان قديمي سفال ساز در ايجاد حرارت متعادل كنترل كوره ها حيرت آور است. اما اينك در زمان ما، مسئله ايجاد حرارت، يك مسئله مكانيكي است،  كوره هاي حيرت اور سات، كوره هاي نفتي با اخرين وسايل علمي جاي كوره هاي زغال چوب را گرفته اند. 

بعد از حرارت دادن در كوره، آخرين مرحله تزيين در بعضي از آثار هنري سفالي مرحلة جلا دادن است اين جلا را به كمك يك پوشش ظريف و شفاف فلزي ايجاد مي نمايند و سفال را مجدداً با حرارت كم، در كوره مي پزند.... در نتيجه سفال داراي جلاي رنگين و مطلوبي مي گردد. 

طرز ساختمان ظروف سفالي هر گونه كه باشد اشكال آنها معين است- شكل اصلي ظروف سفالي، يا كروي، يا به شكل تخم مرغ (بيضي) و يا مخروطي است- دسته و سر و لوله و غيره بعداً به اشكال اصلي الصاق مي شود.

معمولاً ظروف سفالي از يك شكل تنها بوجود نيامده اند، بلكه غالباً تركيبي هستند از دو شكل يا بيشتر و مي بايد گفت: كه زيبايي ظروف سفالي، بسته به تركيب مناسب اين اشكال و ارتباط اجزاء آنها به يكديگر است، چنانكه مثلاً سر ظرف با تنة آن متناسب باشد- و يا گردان صراحي با بدنة آن هم آهنگي داشته باشد.

حدود ظروف نيز مانند حدود، درمجسمه ها مسئله مهم در صنعت سفال سازي است... رنگها و زمينه و هم آهنگي رنگها با يكديگر و تنوع و تضاد آنها، و ضمناً جو آمدن آنها با متن ظرف مسائل مهمي است كه صنعتگر سفال ساز، بايد مورد توجه قرار بدهد.

طرز به كار بردن مواد در سفال سازي، خود مسئله اي است كه لذت بيننده را برمي انگيزد احساس جاي انگشتان دست صنعت گر، و يا ابزار كار او بر گل نرم و مطيع ايجاد تنوع ميان سطح هموار و ناهموار، جلوه و جلاي لعاب بر سطح، و جريان لعاب آن چنانكه به جا از جريان باز بماند، مارپيچ هاي گلي اوليه را همچنان ناهموار به جا گذاشتن اين همه اصولي است كه غالباً تزيين ظروف سفالي را تضمين ميكند.

در اغلب موارد، تنها فرم ظروف سفالي اتس كه لذت ما را مي انگيزد شك نيست كه اين فرم اصلي مي بايد با هدف هم آهنگ باشد- معمولاً هدف سفال سازي حمل  ونقل و ذخيره مواد، آماده كردن، و جا دادن غذا و آشاميدني است- بنابراين بايد در ساختمان ظروف (مانند معماري) هدف اصلي آنها را در نظر گرفت- خي كه براي ذخيرة مواد غذايي ساخته ميشود، مي بايد دهانه اي گشاد داشته باشد، در صورتي كه صراحي يا تنك آب، مي بايد گردني بلند داشته باشد كه مايع به سهولت از آن جريان يابد. كاسه يا بشقاب،‌بايد متناسب براي غذا باشد، و كوزه با دسته و دهانة مناسبش براي جا دادن آب و ريختن آن مناسب باشد... اندازه و وزن ظروف نيز مي بايد با هدف ساختمان آن سازگار باشد: فنجان چاي خوري چيني بايد كوچك و ظريف و بيضي شكل باشد، اما خم آذوقه،‌ لازم است بزرگ و ضخيم ساخته شود تا بتواند سنگيني محتوي خود را تحمل كند... ظروف ذخيرة مايعات مي بايد نفوذ ناپذير باشند و اين خاصيت لازم موجب شده است كه لعابدادن در سفال سازي نقش مهمي را ايفا كند...لعاب دادن اينك خود زينت خاصي درصنعت سفال سازي است، و جلا و رنگ زمينه را تضمين مي كند.

فرم نقاشي بر خلاف هنرهاي معماري مجسمه سازي( گرد) و سفال سازي يعني هنرهائي كه با سه بعد سروكار دارند نقاشي هنري سات دو بعدي كه روي سطح مستوي انجام مي شود و عمق در آن عملاً وجود ندارد... هر چند غالب آثار نقاشي عمق و فضا را به بيننده القا مي كننند، ليكن اين القاء ذهني و نتيجة رعايت قواعد خاصي است.

نقاشي همواره روي سطح جريان دارد، مواد اصلي آن سطح نقاشي و رنگ است سطح تابلو زمينه اي است از: گچ يا سنگ يا چوب ، كرباس، يا كاغذ، و يا پارچة ابريشمين، يا مواد نباتي و يا شيميايي تهيه مي گردد... مواد مزبور را ابتدا ساييده و مانند پودر نرم مي كنند و با مايعي مي آميزند و به صورت رنگ روغني يا رنگ آبرنگ در مي آورند و روي تخته شستي مي نهند و به وسيلة قلم مو و كاردك و ساير وسايل روي سطح منتقل مي سازند

بسته به چگونگي سطح، و رنگ ساخته شده، نقاشي به چهار نوع عمده تقسيم مي شود:

الف- فرسك ب- دترامپ  ج- نقاشي رنگ و روغن- د- آب رنگ-.... انواع ديگر نقاشي از قبيل : آنكوستيك
 كازئين و دوكو نيز وجود دارند.

 هر كدام از اين انواع نقاشي با زمينه و تكنيك خاص خود، و طرز به كار بردن رنگها تأثيراتي مخصوص به خود مي انگيزند... مهم در كليه اين انواع.

1- زيبايي

زيبايي را نمي توانيم تعريف كنيم، به ناچار بايستي سخن آناتول فرانس را بپذيريم كه : « ما هرگز به درستي نخواهيم دانست كه چرا يك شي زيباست»
اما اين مطلب مانع نگرديه كه صاحبنظران و هنرمندان به تعريف زيبايي نپردازند. اگر از معناي لغوي آن شروع كنيم: « زيبا، از زيب+ (فاعلي وصفت مشبه)= زيبنده، به معني نيكو و خوب است كه نقيص زشت و بد باشد. جميل و صاحب جمال و خوشنما و آراسته و شايسته (ناظم الطباء) هر چيز خوب و با ملاحت بود و نيكو و آراسته باشد (شرفنامه منيري) نيكو، جميل، قشنگ، خوشگل، مقابل زشت، بد گل ( از فرهنگ فارسي) جميل، حسن ، خوب مقابل زشت، نيكو و سيم، خوبروي، قشنگ، خوشگل، درخور، لايق، سزاوار، برازندده، برازا، زيبنده و ازدر»
 مي باشد.

در فرهنگ بشري ابتدا در يونان باستان به تعريف زيبايي پرداخته شده، البته آنها دربارة زيباي محض و خود زيبايي كمتر سخن گفته اند، بلكه بيشتر در مورد زيبايي هنري اظهار نظر كرده اند. در يونان باستان دو نوع زيبايي را تحليل كرده اند، يكي زيبايي هنري و ديگري زيبايي معنوي و اخلاقي كه همان خير اخلاقي را در بر مي گرفته است. لذا در مجموع مي توان گفت، انديشمندان يوناني از سقراط و افلاطون و ارسطو، زيبايي را با خبر مساوي  دانسته اند.سقراط اين خبر را در سود بخشي جستجو مي كرده، افلاطون زيبايي اصيل را درعالم مثل و حقايق معقول پيدا نموده، و ارسطو دربارة زيبايي بيشتر بر عناصر هماهنگ، نظم و اندازة مناسب تاكيد  داشته است.

 بزرگترين نظريه پرداز در شناخت و معرفي زيبايي شناسي، افلاطون ( 429 - 347 ق م) است. تقسيم زيبايي به محسوس و معقول از او آغاز مي شود و از اين نظرمكتب جمال نخستين گام هاي فكري خود را به او مديون است. زيرا به زيبايي جسماني اهميت داده و آنرا مرتبه ابتدايي زيبايي دانسته كه وسيلة ارتقا به زيبايي معقول و مثالي مي شود. يكي از نظريه پردازان مي گويد:« مي توان افلاطون را از بعضي جنبه ها پايه گذار زيبايي شناسي فلسفي دانست، زيرا او مفاهيمي را گسترش داد كه، اساس تأملات بعدي در زيبايي شناسي قرار گرفت»
 

نزديكترين انديشه اي كه در تاريخ گذشته بشر سراغ داريم و بسيار به مكتب جمال نزديك است، عقايد افلاطون دربارة زيبايي است « افلاطون مي گويد كه روح آدمي در عالم مجردات و قبل از آنكه به جهان خاكي هبوط كند، حسن مطلق و حقيقت زيبايي را بي پرده ديده است  و چون در اين عالم به زيبايي صوري باز مي خورد، زيبايي مطلق را به ياد مي آورد. فريفتة جمال مي شود و چون مرغ در دام افتاده، مي خواهد كه آزاد شود و به سوي معشوق پرواز كند. اين عشق همان شوق ديدار حق است، اما عشق مجازي چون زيبايي جسماني ناپايدار است و تنها موجب بقاي نوع است، و حال آنكه  عشق  حقيقي ماية ادراك اشراقي و دريافتن زندگي جاويد است و چون انسان به حق واصل شود و به مشاهدة جمال نايل آيد و اتحاد عاقل و معقول 
 برايش حاصل شود به كمال دانش مي رسد، چنين عشق سودايي است كه بر حكيمان عارض مي گردد.»
 همين مطلب نه تنها نخستين قدم در زيبايي شناسي فلسفي محسوب مي گردد، بلكه گامي اساسي در نزديكي به مكتب جمال است.

تعريف هاي زيبايي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود: دسته اي در تعريف زيبايي به شعري زيبا و يا جملاتي دل انگيز و خيال آفرين و گاهي آرماني يا تجربي اكتفا كرده اند. اما دستة دوم بر مبناي فلسفه اي خاص به تعريفي منطقي از زيبايي پرداخته اند. نمونه هاي هر دو دسته فراوان است. از دستة نخست مي توان به «بوالو» اشاره كرد كه گفت: هيچ زيبا نيست مگر حقيقت يادكارت كه عقيده داشت: زيبا آنستكه به چشك مطبوع آيد. در كشور ما نيز مي توان به تعريف علينقي وزيري اشاره كرد كه مي نويسد: « زيبايي، هم آهنگي و شورانگيزي است، يعني اتحاد و جوشش هم آهنگي با شور انگيزي، زيبايي ، كاملتر است، به نسبت اينكه حواس، عقل و دل متفقاً خوشنود شوند، و ميان لذايذ مختلف آن جوشش محرم تري بوجود آورد.»
شو پنهاور ( متولد 1788 م) مي گويد « تنها زيبايي است كه در ما اثر مي كند»
 اما نحوه ديگري از تعريف تحليلي اينست كه « زيبايي عبارت است از جور آمدن و هم آهنگي اعضاي متشكله هر كيفيت يا هر شي يا هر جسم، با داشتن سازش با پيرامون و ايجاد تأثير جاذب و ستايش آور در انسان، در حالي كه يا نيروي موهبت و شهود ادبي آن را دريابدذ، يا لطافت ذوق آن را درك كند، يا باريكي فكر و عمق انديشه و خلاصه عقل، صحت تناسبات و هم آهنگي وم شايستگي هدف را در شيء زيبا تشخيص دهد، يا وسعت تصور، و يا عادت، و يا غريزه جنسي، و يا عوامل ششگانة فوق، با هم آن را به زيبايي بشناسد»
 افرادي هنر و و زيبايي را مساوي دانسته اند، هربرت ريد با انتقاد مي گويد: « هر آنچه زيباست هنر است، يا هنر كلا زيباست و هر آنچه زيبا نيست، و زشتي نفي هنر است. اين يكي دانستن هنر و زيبايي اساس همة مشكلات ما را درك هنر تشكيل مي دهد»
 نمونه اي از اين دسته تعريف ها كه با مكتب جمال نيز هماهنگي داشته باشد، نقل مي شود:« جاناتان ادوار دز (1703 –1758 م) همانند كلريج كه تمايزي در قوة تخيل قائل بود، ميان صورتهاي اصلي و فرعي زيبايي فرق مي گذارد. او « زيبايي اصلي» را چنين تعريف مي كند: « خرسندي صميمانة وجود نسبت به موجود» كه در الهيات، صفت خداي جميل شناخته مي شود. نه ساكن است نه مادي، بلكه زيبايي بخش است. تعالي و قيوميت خداوند، قدرت دوست داشتن اوست كه به صورت زيبايي، دريافت مي شود، حلول او، نيز عبارت از حضور بدون واسطة او در هر چيزي است كه داراي هستي است. و زيبايي فرعي» يعني تمامي صورتهاي هماهنگي كه در طبيعت كشف شده و در اجتماع مورد نوازش قرار گرفته و توسط « حساسيت طبيعت» كه عامل ارتباطي آن عاطفه است. تميز داده مي شود»
 

«توماس هابس مي نويسد: «‌زيبايي هنري متضمن خيري آينده  نگر است ( مبادي فلسفه) شفتسبري عقيده دارد: هر چيز زيبا حقيقت دار است ( نامه درباره ي شور و شوق) مونتسكيو در نامه هاي ايراني،‌ زيبايي را با مناسبتي كه فايده ي بي واسطه و با واسطه دارد، توضيح مي دهد. وقتي انسان از مشاهده ي يك شي لذت بي واسطه مي برد، در او احساس خوبي پديد مي آيد، هر گاه نگرش يك موضوع فايده ي با واسطه به همراه داشته باشد، آن احساس زيبا شناختي است. هر در مي گويد: هر آنچه زيباست مبتني بر حقيقت است ( نامه هايي در پيشرفت انساني) گوته معتقد است: زيبايي تجلي قانون هاي پوشيده طبيعت است.»

اين دسته از تعريف هاي زيبايي، بيشتر بيان كنندة احساسات، دريافت ها و تجربه هاي گوينده از زيبايي مي باشد، و اگر تعريفي جامع از زيبايي ارائه نمي دهند، اما تا حدودي كه توانسته اند به مطلب نزديك شده اند و جنبه هاي جالبي از آن را نمايان كرده اند كه در تاريخ انديشه بشر سودمند،‌ ماندگار و كار آمد است. در پايان اين بحث دربارة دسته اول از تعريف هاي زيبايي، بهتر است  يك نمونه ديگر را از صاحبنظري ايراني نقل كنيم كه مي گويد: « گوئي زيبايي تابشي غير مادي است كه بر صور خاكي پر تو افكن شده و چون نور مرموزي شور و هيجان و زندگي بخشي دارد. زيبايي ساختمان ذره اي ندارد و يكي از قشرهاي كيفي هستي را تشكيل مي دهد. صفت خيره كنندة ديگر زيبايي كه از مي توان به خاصيت شكل انگيزي با شك پذيري تعبير كرد، اين است كه معشوق زيبا هزاران هزار شكل بخود مي گيرد و از هر دريچه و روزن با ناز و خرام و جلوه اي نو دلربائي مي كند و در هر كوچه و بر زن با نامي ديگر دامي ديگر مي نهد. زيبا، خير و حقيقت هر سه وجوه مختلف يك گوهرند.»

دسته دوم از تعريف هايي كه درباره زيبايي موجود است،‌ تعريف هاي برخاسته از فلسفه اي خاص و ديدگاهي علمي و معرفت شناسانه است، كه از جايگاهي ويژه بيان گرديده و آن جايگاه باعث گرديده هستي را و از جمله زيبايي را به گونه اي خاص تحليل نمايند. چنانكه در مطالعة تاريخ فلسفه مشاهده مي شود كه مكتب هاي فلسفي و فلاسفة بزرگ را به دسته هاي جداگانه اي تقسيم كرده اند. بطور مثال شايد شاخه هايي اصلي آنرا، پندار گرايي( ايدئاليسم) در مقابل ماده گرايي ( ماترياليسم) دانست. و يا عقل گراي ( رايسوناليسم) در مقابل حس گرايي يا تجربه گرايي ( آمپريسيم) را نام برد. اين ديدگاههاي زير بنايي در فلسفه،‌ باعث گرديده كه از اساس و پايه بين مكتب هاي فلسفي اختلاف عقيده پيدا شود، از جمله دربارة شناخت و معرفي زيبايي.

از اينجاست كه مهمترين اختلاف در تعريف زيبايي پيدا شده است، زيرا اغلب پندار گرايان زيبايي را امري ذهني و پنداري مي دانند، در حالي كه ماده گرايان آنرا امري خارجي و عيني تحليل مي كنند. و چون از اساس نگاه آنها به هستي متفاوت بوده نتيجه گيري هاي آنها نيز تحت تأثير همان ديدگاه تغيير كرده است. ايمانوئل كانت ( 1724 – 1804 م) به عنوان يك پندارگرا ( ايدئاليست)، زيبايي را ذهني مي داند و براي زيبايي مستقل از تصور ما هيچ نقشي و وجودي قائل نيست، يعني زيبايي را نتيجة تصور ما و صفتي متعلق به ذهن و فكر و تصور ما مي داند. در حالي كه انگلس به عنوان يك ماده گرا ( ماترياليست)زيبايي را به عنوان جرئي عيني و ذاتي در طبيعت و جزئي ازعمل اجتماعي در انسان ارزيابي مي كند. عقل گرايان، به زيبايي عقل اعتقاد دارند و بر آن تكيه مي كنند، در حالي كه حس گرايان زيبايي حسي را احساس قرار مي دهند. در نتيجه اين اختلاف در ريشة اين اختلاف در ريشه هاي تفكر فلسفي به تعريف هاي متفاوتي از زيبايي هم رسيده اند. البته عده اي نيز پيدا شده اند كه عقايد هر دو ظرف را به تنهايي كافي و جامع ندانسته و كوشش كرده اند موضعي  ميانه اتخاذ كنند مانند شيللر كه زيبايي را دو سويه مي دانست. اما اغلب اين افراد نيز با توجه به مباني فلسفي خود و تطبيق اين نظر با پايه هاي فكري خويش دچار مشكل شده اند، مگر بر اساس يك فلسفة استوار مانند حافظ شيرازي (فت 792 م) به عنوان يكي از نمايندگان مكتب جمال، كه به اين دسته تعلق دارد و زيبايي را دو سويه تحليل مي كند و مي گويد:

حسد چه ميبري اي سست نظم بر حافظ     قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست

در اينجا درك زيبايي را به دو عنصر وابسته دانسته است: 1- قبول خاطر (ذهني) 2- لطف سخن ( عيني) يعني قبول خاطر حالت يا استعداد حقيقي مي باشد كه در مخاطب بايد وجود داشته باشد تا به درك زيبايي نايل آيد. اين قدرت مربوط به جهان خارج و عيني نيست. اما لطف سخن وابسته به گوينده و چگونگي زيبايي عيني و خارجي آنست. پس از گفتة حافظ به اين نتيجه مي رسيم كه زيبايي دو طرف دارد: يكي جنبة ذهني كه در فاعل شناساس است و اگر درك زيبا پسند نباشد،  زيبايي عيني و خارجي هم پيدا و درك نمي شود. دوم جنبة عيني و خارجي كه مربوط به اثر و شي زيباست كه اگر در خارج از ذهن موضوعي زيبا وجود نداشته باشد. آن وقت آن عنصر ذهني هم چيزي در اختيار ندارد تا به نام زيبايي آنرا درك كند.

براي درك بهتر اين تفاوت، كافي است به مقايسة استدلال يك نفر پندار گرا( ايدئاليست) با يك ماده گرا( ماترياليست) دربارة زيبايي دقت فرمائيد فريد ريش هگل( 1770 – 1831 م) يك پندار گرا ( ايدئاليست) است دربارة زيبايي هنري نظري جالب مي دهد، البته او زيبايي طبيعي را نيز نفي نمي كند. « هگل استدلال مي كند كه زيبايي هنري زادة روح ذهني ( سوبژكتيو) است و به همين دليل نيز از زيبايي طبيعي برتر است. از نظر هگل زيبايي طبيعي زادة روح عيني ( ابژكتيو) است و در مقام مقايسه دانسته مي شود ( فلسفه)، و گاه در پيكر شهودي كه هنگام به ميان آمدنش از مفاهيم نيز سود مي جويد (دين) و گاه از راه شهودي كه زاده ادراك حسي است( هنر) ضرورت مفهوم زيبايي- كه هنرمند يكي از سازندگان آن است- جز اين نيست كه ابژه ي آن موردي محسوس باشد. هنر همچون زيبايي به مفاهيم كاري ندارد، بل ادراكش اساساً شهودي است و فلسفة، هنر و دين سه لحظه از جلوه هاي مطلق هستند. هنر يكي كنندة طبيعت و ذهن است. در دانشنامة علوم فلسفي مي خوانيم كه موضوع خاص زيبايي شناسي فقط زيبايي هنري است. و زيبايي شكل ظهور ايده است. مطلق در زندگي ما، در حجاب چيزهاي محسوس پنهان است. در اين حضور پنهان، زيبايي است. زيبايي به اين اعتبار «جلوة حسي ايده » است چيزي كه هگل به آن «ايده آل» مي گفت، ايده گاه در پيكر امور حقيقي جلوه مي كند، گاه در پيكر زيبايي فهم مورد نخست كار فلسفه است، اما فهم مورد دوم فقط در هنر ممكن است»
 پندار گراي  ديگر فيخته ( 1761 – 1814 م) مي گويد: « زشتي و زيبائي شي وابسته به ديدگان بيننده است از اينرو زيبائي در جهان وجود ندارد بلكه در روح زيبا جا دارد»

اكنون به گفته هاي يك ماده گرا (ماترياليست) دربارة زيبايي توجه فرمائيد،« زيبائي شناسي پندارگرا( ايدئاليستي ) هميشه به نحوي از انحاء بر استقلال مطلق زيبايي و بيگانگي كامل آن با دنياي خارج پا فشاري كرده و كوشيده است. « خود پيدايي» آن در انسان را ثابت كند، به عبارت ديگر، زيبايي را صرفاً تجلي جوهر روحاني انسان مي داند. در حالي كه (از ديدگاه ماده گرايي) تمايل او به طبيعت وابسته است. ما حس زيبايي خود را مديون كار اجتماعي هستيم.»
 يا اينكه « زيبايي، در تنوع استثنايي و بيكرانگي تجلياتش،‌هميشه عيني است. بدين لحاظ، هيچ كس، در هيچ جايي، بديدن و درك زيبايي، به معني كلي ، توفيق نيافته است، بلكه فقط تجلي عيني مجرد و تفكيك شده اي از شي زيبا را ديده است.»

كساني كه داراي نظرية ذهني هستند، عقيده دارند كه زيبايي در عالم خارج وجود ندارد بلكه كيفيتي ذهني است كه ذهن انسان در برابر محسوسات در خود بوجود مي آورد. بنه دتوكروچه ( 1866 – 1952 م) در كليات زيبا شناسي
 مي نويسد: زيبايي يك فعاليت روحي صاحب حس است نه صفت شيء محسوس، پس هنگاميكه بيننده اي در مقابل يك منظر ه بديع يا اثري هنري شگفت انگيزي خود را سرگشته و شيفته مي بيند. بايد همانگونه كه از اثر و صاحب اثر تحسيني در خور توجه مي كند، خود را نيز بستايد و از اينكه توانسته است در خود اين فعاليت روحي را به وجود آورد و يا تقويت نمايد كه قدرت درك و تصور آميخته با التذاذ رواني را به او بخشيده، سپاسگذار باشد. پس در اين نظريه فاعل شناسايي اصل واقع شده است. پس چه با كسي چيزي را زيبا و ديگري زشت بداند. اما نظريه عيني زيبايي را صفت موجودات خارجي دانسته و اصالت را به موارد زيبايي در جهان خارج مي دهد، حالا چه كسي پيدا شود آنرا درك كند يا پيدا نشود. در زيبايي آن شي تأثيري ندارد.

بهر حال اين دو نظر افراط و تفريط كرده اند، و بزرگان مكتب جمال، كه نمونه آن را در نظر حافظ شيرازي ديديم، زيبايي را وابسته به هر دو عنصر دانسته و نقش عوامل عيني و ذهني را ناديده نگرفته و هر دو مطلب را در جايگاه خود درك نموده و اصالت هر دو را در محدودة خودشان به رسميت شناخته اند.

دستگاههاي فلسفي ديگر نيز دربارة زيبايي ديدگاههاي خاصي دارند كه برخي از آنها به مطلب زيبايي و زيبايي شناسي پرداخته اند و برخي از مكتب هاي فلسفي هنوز به تشريح آن نپرداخته ان، زيرا تاريخ فلسفه نشان مي دهد كه دستگاههاي فلسفي ممكن است مدتها فراموش شوند و يا قرنها درباره آنها سكوت شود و در مقابل برخي دستگاههاي فلسفي ديگر به علل اجتماعي يا سياسي و غيره چنان مورد توجه قرار گيرند كه قرنها تاريخ بشر را تحت تاثير قرار داده و همة جنبه هاي فلسفي آنها بطور كامل نقد و بررسي شود.

از جملة مكتب هاي فلسفي كه ديدگاه زيباشناسي آن نيز بيان گرديده مكتبلذت گرايي (هدونيم) مي باشد. اين نظريه كه اصالت لذت گفته مي شود، در تحليل زيبايي به لذت بخشي اهميت مي دهد، بزرگان آن معتقدند كه هر چه لذت بخش باشد زيبا نيز خواهد بود. از همين طريق زيباشناسي را بر اساس اصالت لذت بررسي مي كنند. اين نظريه از يونان باستان بطور رسمي آغاز گرديده و در قرن هجدهم در اروپا مورد توجه قرار گرفته است. درنيمه دوم قرن نوزدهم نيز باز رونق گرفته و امروز نيز اين مكتب طرفدارانيي دارد. آنها هنر را به عنوان يكي از جلوه هاي اصلي زيبايي زائيده لذت بخشي آن مي دانند. اپيكور كه در سال 342 ق . م متولد شده مهمترين متفكر اصالت لذت در يونان باستان است، قبل از او كورنائيان لذت را غايب زندگي دانسته و مانند اپيكور معتقد بودند كه « هر موجودي در جستجوي لذت است و نيكبختي در لذت است.»
 اين مكتب بيشتر از جنبة اخلاقي و روانشناسي مورد توجه قرار گرفته است. در زيباشناسي تامس هابز انگليسي ( 1588 –1679 م) را نيز طرفدار اين نظريه مي دانند، چنانكه استندال و سانتايانا را نيز از آن جمله شمرده اند. ويل دورانت مي نويسد: « به قول سانتاياتا زيبايي لذتي است كه وجود خارجي يافته است. و استندال بي آنكه خود بداند از هابز پيروي كرده و مي گويد: زيبايي وعده لذت است.»

نظرية ديگري كه دربارة زيبايي و زيبايي شناسي ابراز شده، نظريه ايست كه زيبايي را داراي منشأ حياتي يا زيستي مي داند. فريدريش ويلهلم نيچه ( 1844-1900 م) از بزرگان اين عقيده است « نيچه زشت و زيبا را امري بيولوژيكي مي داند، هر چيز زيان بخش به حال نوع زشت مي نمايد. شكررانه براي شيرينيش مي خوريم بلكه شيريني آن در مذاق ما از آن روست كه يكي از منابع مهم انرژي ماست. هر شي مفيد پس از مدتي لذيذ مي گردد. مردم آسياي شرقي ماهي گنديده را دوست دارند زيرا تنها غذاي ازت داري است كه مي توانند به دست بياورند. زشتي ماية كاهش نشاط و سوء هضم و ناراحتي اعصاب است. شيء زشت ممكن است تهوع آور باشد يا دندان را كند كند يا شاعران را به انقلاب وا دارد.»

اين نظريه زيستي (بيولوژيكي ) از طرف ماركسيست ها نيز مورد حمايت قرار گرفته است. نمونة ديگر از معتقدان به اين ظريه چارلز داروين ( 1809 –1882 م) مي باشد كه در پنجاه سالگي كتاب منشأ انواع را منتشر ساخت و منشأ تحولي بزرگ گرديد. او عقيده دارد، « هنگامي كه طاووس نر، پرهاي رنگارنگ خود را با حالتي غرود آميز مي گستراند و با خشم و افر به رقباي خود مي نگرد، يا زماني كه بلبلي بر عليه رقيبان خود آنقدر به آواز خواندن مشغول مي شود كه خسته و كوفته نقش زمين مي گردد، نمي توان منكر شد كه اعمال آنها جلب نظر ماده ها را نكند. بعضي از كبك هاي نر، حركاتي مخصوص مي كنند كه خود رقص است و بدان وسيله نظر ماده هاي خود ر ا، كه به حالت اجتماع شاهد آن حركات عجيب اند، جلب مي كنند. نرهاي مرغ ماده را به خود متوجه مي سازند. چنانكه ديده مي شود جانوران نيز زيبايي و رنگ و آهنگ موسيقي را احساس مي كنند»
در اين ديدگاه احساس زيبايي در ماهيت زيستي موجودات زنده ريشه دارد، لذا داروين زيبايي را به انسان منحصر نمي كند و در كتاب مهم خود بيان مي دارد كه زيبايي طبيعت از دورانهاي كهن، براي ارضاي احساسات انسان آفريده نشده و زيبائيها قبل از پيدايش انسان به ظهور رسيده اند. داروين هم با ارائه انتخاب طبيعي و بقاي اصلح و مطالعات زيستي ( بيولوژيكي) قصد دارد زيبايي و زيبايي شناسي را در اين مراحل تكاملي جاي دهد.

نظرية ديگر را بايستي عشق گرايي بناميم، زيرا اين دسته عشق را منشأ زيبايي مي دانند و اعتقاد دارند كه در اثر شدت علاقه اي كه به چيزي يا كسي پيدا مي كنيم، آنرا زيبا مي دانيم. يعني اين خواست دروني و عشق و علاقة ماست كه زيبايي را مي آفريند. در اين باره مي خوانيم: « هر دون كيشوتي محبوب خود، دولثينثا، را زيباترين زن مي داند و وابستگي زيبايي را به عشق از اينجا مي توان شناخت. كه مظاهر زيبايي، در نوع انساني، همان اندامهايي است در تن او كه اعضاي ثانويه جنسي به شمار مي آيند و به هنگام بلوغ بر اثر فعاليت هورمونهاي جنسي شكل مي گيرند»
 اين نظريه از يك سو به عقايد فرويد نزديك مي شود و از طرفي به پندار گرايان ( ايدئاليست ها) نيز شباهت دارد. اين نظر عكس عقيدة مكتب جمال را دارد. زيرا در مكتب جمال اين زيبايي است كه عشق را بوجود مي آورد. ويل دورانت در همين كتاب خود را طرفدار نظرية عشق گرايي دانسته و اعتقاد دارد كه عشق باعث پيدايش زيبايي مي شود.

برخي نظريه افلاطون را در رديف پندارگراها ( ايدئاليست ها) مي گذراند و برخي براي او مكتبي جداگانه در زيبايي شناسي قائل هستند. دليل اصلي آنها نظرية خاص مثالي اوست كه زيبايي حقيقي را در عالم مثال مي داند و هر چيزي به اندازه اي كه از آن زيبايي مثالي بهره داشته باشد، زيباست. او اين زيبايي حقيقي و مثالي را از انواع كليات معقول مي داند كه اين جهان مادي سايه و نمودي از آن حقيقت است. از اين نظر مي توان به هر دو دسته حق داد كه ديدگاه برجستة افلاطون را نتوانند در چهار چوبي ويژه بگنجانند. چه بسا وسعت و عمق انديشة افلاطون باعث شده كه بعد از قرنهاي متمادي هنوز به عنوان زنده ترين فيلسوف در جهان مطرح باشد. خود او در مكالمة فيدون عقيده اش را دربارة زيبايي چنين شرح مي دهد،« اگر كسي به من بگويد سبب زيبايي فلان چيز تندي رنگها يا تناسب اعضاء يا مانند اين امور است باور ندارم و آنرا جز ماية تشويق ذهن نمي گيرم، آنچه او را زيبا ساخته است، همانا حلول زيبايي در اوست. هر چه زيباست بواسطة وجود زيبايي است و تا وقتي كه اين اصل را در دست دارم مي دانم كه به خطا نمي روم.»

به همين ترتيب ديدگاههاي ديگري را نيز در مكتب هاي فلسفي، مي توان جستجو نمود كه با نگاهي خاص به تحليل زيبايي پرداخته اند. اما اين مطلب خود نياز به تحقيقي جداگانه دارد كه اميد است در وقت ديگري بدان پرداخته شود. در اينجا به نقل نمونه هايي از نظريه ها اكتفا شد. چنانكه مشاهده شده فيلسوفاني كه به مكتبي خاص و دستگاهي در فلسفه معتقد بوده اند، ناچار از زيبايي نيز تلقي خاص متناسب با آن داشته اند، اما اگر از ديدگاهي كلي تر به مسئله نگاه كنيم، همه آنها براي زيبايي اهميتي ويژه قائل شده اند: بطور نمونه فريدريش ويلهلم يوزف فن شلين ( 1775 – 1854م) در مقالة « درباره مذهب هنر» مي نويسد: « من به اين يقين رسيده ام كه بالاترين كنش خرد، كه بر تمامي ايده ها حكومت مي كند، كنش زيبايي شناسانه است، حقيقت و نيكي جز در زيبايي دست يافتني نيستند»
 از اينجاست كهبه مكتب جمال در عرفان اسلامي نزديك شده اند.

اختلاف در تعريف زيباييي در اين حد و در مبادي فلسفي محدود نشده و دستة دوم با اختلاف هاي ديگري نيز مواجه بوده اند. در اين دسته گروهي بر اساس رشتة علمي و تخصصي خود به جهان نگريسته و زيبايي را نيز متناسب با آن معني و تعريف كرده اند. بطور مثال مكتب روانشناسي كه زيبايي را مربوط به روح انسان دانسته و آنرا يك نياز روحي و رواني تحليل نموده اند. از نظر آنها در زيبايي، خوشي ها و رنج ها، ميل ها و اضطراب ها، افكار و تصورات، آرزوها و اشتياق ها نقش اساسي دارند و تا آنجا كه زيبايي شناسي را جزئي از روان شناسي مي دانند. بهترين نمونة اين مكتب زيگموند فرويد (1856-1939 م) مي باشد كا روان انسان را داراي دو سائقه تحليل مي كرد، يكي اروس
يا شور حيات و ديگري تاناتوس
 يا شور مرگ، لذا انسان موجودي دو بعدي است، يكي شور زندگي و صيانت ذات و ديگري شور مرگ و بي نظمي و پريشاني. ( البته اين جنگ بين مهر و كين از ايران باستان و مذهب مهر پرستي آغاز شده و در يونان بصورت عقايد امپد و كل در قرن پنجم قبل ازميلاد انعكاس يافته و در دوره اي از عقايد زرتشتي نيز ديده مي شود.)

از نظر فرويد ادامه حيات بوسيلة اروس با دو عمل تغذيه و آميزش جنسي است. همة زيبائيها از نظر او زائيده غلبة اروس بر تاناتوس مي باشد. مهمترين نيروي اروس همانا ليبيدو يا نيروي جنسي است كه عشق را در بر مي گيرد و شامل عشق به خود و به هر معشوقي مي شود. حتي عشق هاي معنوي، اختراعات، نوآوري هاي هنري و عشق هاي زميني و آسماني را زائيده ليبيدو مي داند. ( در عرفان اسلامي معادل ليبيد و همان شهوت است كه در تكاپوي اطفاي شهوات و كامجويي هاي مادي است) از نظر فرويد، انسان از لحظة تولد كامجو و لذت پرست و بدنبال ارضاي تمايلات خود مي باشد، اما هر چه به سنين بالاتر مي رسد كامجوئي هايش متنوع تر و پيچيده تر مي گردد. اما اگر  لي بيدو دچار موانع خارجي شود منحرف گرديده و دچار انحراف رواني مي گردد كه عشق به همجنس، خود آزاري (مازوشيم)، آزار دوستي( ساديسم) خود نمايي، حتي بت پرستي و غيره از انواع آنست.
  

مكتب ديگر جامعه شناسي است كه زيبايي را مربوط به ساخته هاي هنري و محصول زندگي اجتماعي انسان مي داند. از نظر اين مكتب آنچه در زيبايي نقش اساسي را يافا مي كند عبارتست از آداب و رسوم، عادات و سازمانهاي اجتماعي، تا آنجا كه از نظر نژادهاي مختلف و محيط هاي جغرافيايي متفاوت، معناي زيبايي نيز تفاوت مي يابد.

برخي در تعريف زيبايي به ريشه هايي پرداخته اند كه پاسخ قانع كننده اي را نيز به دست نمي دهد. يكي از صاحبنظران مي گويد: مبدأ زيبايي در جهان، روح است، حال بايد ديد منشأ و مبدأ زيبايي روح چيست يا كيست؟ شناسايي مبدأ زيبايي روح مشكل و پيچيده است. صراحتاً باي گفت نتيجة تتبعات و تحقيقات هر قدر وسيع و هر چند عميق بوده، متأسفانه همواره معادل است با هيچ و يا اندكي بالاتر از آن.»
و يا پيتراسميت كه زيبايي را به دو بخش ظاهري و سطحي، باطني و عميق تقسيم كرده و هر دو را در حالت تغيير مي داند. مي گويد: « امواج بزرگتري كه عمل كنندة امواج بالايي هستند نمايانگر سبكها در دوره هاي مختلف فرهنگي و در زير تمامي اين امواج ارزشهاي بنيادي زيبا شناختي هستند كه به آرامش در تغيير هستند.»
 اين عقيده نيز هيچ ثبات و اساسي را براي زيبايي بجا نمي گذارد. بلكه آنرا در تغيير و حركت دائمي تصوير مي كند.

چنين تحليل هايي هرگز به روشني مطلب نمي انجامد. چه بسا موجب نااميدي در ادامة موضوع گردد، چون زيبايي با بسياري از مفاهيم اساسي رابطة مستقيم دارد، پس سزاوار است كه بطور ريشه اي از آن بحث شود. بي شك،ط زيبايي» با « لذت» ارتباطي نزديك دارد، تا آنجا كه ديديم برخي آنها را يكي دانستند. در حالي كه درك و دريافت زيبايي موجب «لذت» مي شود و بر اساس مكتب جمال، زيبايي علت بوجودآمدن همه چيز است. برخي با « مطلوبيت» و «ارزشمندي» به تحليل زيبايي پرداخته اند، در حالي كه اين دو نيز در سير طبيعي خود زائيدة زيبايي هستند، اما در زندگي مادي و معنوي انسان حتي به مسيري جداي از زيبايي نيز مي رسند. چنانكه « تعجب و شگفتي» نيز همين سرنوشت را دارد. يعني چه بسا شگفتي و تعجب ناشي از جهل باشد چنانكه گفته اند: عندالعلم بالاسباب يرتفع الاعجاب.

در پايان بحث دربارة زيبايي، لازم است اشاره اي به ارتباط بحث زيبايي با مكتب عرفاني جمال داشته باشيم، تا انگيزة اين بررسي روشن تر گردد.« زيبايي» مهمترين عامل پيوند انسان با عرفان و گرايش بسوي تعالي است. « آن گونه كه با زيبايي مي توان به سرعت رو به جمال الهي پيش رفت، با اصول قانوني نمي توان به مهندس كل هستي رسيد. تأثير زيبايي در زندگي انسان اين است كه مي توان از آن مياي بري براي رسيدن به جمال الهي سود جست. روح انسان ذاتاً كيفيت طلب و جمال طلب است، و زيبايي، فراتر از تفسيرهاي كوچك وبزرگ، در مسير زندگي آشيانه مي كند تا انسان به كمال نزديك شده، و در جاذبه كمال ربوبي قرار گيرد. حتي مي توان ادعا كرد كه مسئله زيبايي، رازدارتر، مرموزتر، و اسرار آميز تر از قانونمندي جهان هستي است. زيبايي عالي ترين نماد كيفيت ها است و يكي از پهناورترين عرصه ها را براي ارائه كيفيت فراهم مي كند. روح كيفيت طلب با توجه و شناخت زيبايي ها شديداً ارضاء مي شود، تا آنجا كه زيبايي، حتي مي تواند به عنوان تنها انگيزه براي حيات انسانها خود نمايي كند. اولين عامل اساسي كه انسان را وادار به زيبايابي مي كند، همانه درك زيبايي، فطرت يا استعداد زيبايابي است كه با كيفيت هاي مختلف وجود دارد و اين استعداد در نهاد انسان است، به عبارت ديگر،زيبايي امري فطري، غريزي و نهايتاً امري روحي است.»

در كتاب فصول في علم الجمال كه بيشتر به فلسفة هنر پرداخته، تعريف زيبايي را بسيار وسيعتر از آنچه تاكنون گفتيم، دانسته است و مي آورد كه: « فرقي بين آنچه زيباستبا آنچه سودمند مي باشد، نيست، آنچه زيباست يا لذيذ، يا روح بخش، يا لطيف، يا خوب و يا شريف است . پس همة اين معاني با هم ارتباط دارند و در احكام زيبايي شناسي وارد مي شوند. ممكن است چيزي زيبا، لذيذ و سودمند نيز باشد. بطور مثال رنگ سبز را زيبا توصيف مي كنيم و آن رنگ را آرامش بخش اعصاب مي يابيم و يا يك ميز را زيبا مي دانيم چون راحت و سودمند است.»
 اگر يا تعريف ها كمكي به شناخت منطقي زيبايي نكنند، وسعت معاني آنرا نشان مي دهند. و در مكتب جمال وشعت زيبايي از همة اينها فراتر مي رود و تمامي هستي بلكه علت پيدايش هستي را نيز در بر مي گيرد.

« عارفان مي گويند: انسان مي تواند به مقامي برسد كه همه چيز را زيبا ببيند. شخص عارف مي تواند روح و ضمير خود را چنان سامان دهد كه از هيچ چيز زشتي نيابد. در واقع يكي ازا اكتشافات مهم عارفان همين بود كه مي توان همة جهان را يكسره زيبا ديد. هنگامي كه اين چشم زيبا بين در دل انسان گشوده شود، نسبت آدمي به جهان يكسره متفاوت خواهد شد.»
يعني جنبة ديگر ديدگاه عارفانه اينست كه زشتي و زيبايي امري نسبي هستند. از يك سو وابسته به درك و شعور انسان بوده و از سوي ديگر اشياء و امر واقعي نيز داراي،‌عناصري از زشتي و زيبايي، زيان آور و سود بخش. ملايم طبع انسان و مخالف طبع انسان هستند. جنبه ديگر درس مكتب جمال اينست كه اخلاق هم زائيده زيبايي است يعني فاعلي كه كاري را زيبا و خوب تشخيث بدهد و آنرا انجام بدهد آنرا اخلاقي مي دانيم. البته عرفان فوق اخلاق است يعني اخلاق برتر زائيده زيبايي است. جنبة ديگر اين مكتب نيز آنست كه الهيات نيز زائيده زيبايي است يعني بهترين راه شناسايي وتعليم خدا شناسي از راه زيبايي و جمال الهي است و همينطور جنبه هاي ديگر.دانسته و عده اي ديگر آنرا فلسفة زيبايي فهميده اند، در هر حال اين دو ديدگاه از هم فاصله زيادي ندارند، دايره المعارف آمريكانا، زيبايي شناسي را چنين تعريف مي كند:« علم شناخت زيبايي و هنر»
 سپس زيبايي شناسي را از سه ديدگاه قابل بررسي دانسته است: ديدگاه علمي،‌ ديدگاه تاريخي و ديدگاه فني ( سيستماتيك) و بيشتر به توضيح تاريخي آن پرداخته كه چندان روشنگر نيست.

اگوست كنت (1789 – 1857م) كه به تقسيم بندي علوم به شيوة جديد اقدام نمود، زيبايي شناسي را جزء فلسفه قرار داده است، او فلسفه را شامل چهار مطلب مي داند: روانشناسي، منطق، اخلاق و زيبايي شناسي، كه آنرا شامل مطالعة زيبايي، هنرها و انواع هنرها مي داند. فلاسفة بزرگ ديگري را نيز مي شناسيم كه زيبايي شناسي ار از اركان فلسفه دانسته اند. بهر حال بهتر است در ابتدا به تعريف شناسي از نظر چند صاحبنظر بپردازيم تا مطلب روشن تر گردد.

هربرت ماركوزه مي نويسد: « زيباي شناسي، از نظام فلسفي خاصي سخن مي گويد كه كارش كاوش در معناي جمال و شناخت زير و بم هاي اين پديده است. زيباشناسي به عنوان نظامي در زمينه علم و فلسفه تا ميانه قرن هجدهم جايگاه مشخصي نداشت. تا الكساندربومگارتن اين واژه را به معناي جديد آن تثبيت كرد و آن را از علم مربوط به حواس به علم مربوط به زيباي و هنر منتقل كرد.»
ماركوزه بيشتر به تئورهاي ماركسيستي علاقه داشته و بدانها پرداخته، اما علاقة بسياري به زيبايي شناسي نشان داده است. بر اين اساس مي گويد: « سر منشأ نظريه زيباشناسي جديد را بايد نظير هر جريان و مشرب ديگر در هگل ديد. پس از او از يك طرف در نحلة فكري فلاسفه اگزيستانس يا وجودي ( كي يركه گور، هايدگر، سارتر، يا سپرس و..) و از سوي ديگر در مشرب فكري ماركسيستها، در انديشه هاي لوكاچ و اعضاي مكتب فرانكفورت. بنابراين قطع نظر از آراي تحققي مسلكان ( پوزيتيويستهاي منطقي) در باب زيباشناسي، كه آن را صرفاً در متن ساختمان زبان و شيوه كاربرد كلمات و ساخت گزاره و ميزان تحقق پذيري  و اعتبار منطقي گزاره مي سنجد، جريان اصلي انديشه زيبا شناسي جديد را هنوز دو مشرب اگزيستانسياليسم و ماركسيسم به پيش مي برند.»
 

اين ديدگاه قابل انتقاد به نظر مي رسد. اما نقد همة ديدگهها در اين مختصر نمي گنجد، از طرفي مطالعة چنداني دربارة زيبايي شناسي معاصر انجام نشده است. در ايران نيز تحليل هايي انجام شده از جمله انديشمند معاصر بابك احمدي كه مي نويسد: « اصطلاح زيبايي شناسي در نيمه دوم سده ي هجدهم در روزگار روشنگري پديد آمد. تاريخ انديشه و خرد ورزي فلسفي در مورد زيبايي از آغاز رنسانس سده ي هجدهم پيشرفتي جديد را نشان نمي دهد. در فرهنگ اصطلاحات فني و نقادانه اي فلسفي لالاند كه به سال 1926 منتشر شد، زيبايي شناسي به دو معنا تعريف شده است. « 1- هر آنچه منش زيبايي را تعريف كند. 2- علمي كه موضوعش داوري و ارائه ي حكم باشد دربارة تفاوت ميان زيبا و زشت» سپس از دو گونه ي زيباشناسي كلي يا نظري، و خاص يا عملي ياد شده كه نخستين بايد دريابد كه كدام منش يا صفات در تماي ابژه ها وجود دارند كه موجب احساس زيبايي شناسانه مي شوند، و دومي شكل هاي متفاوت هنري را بررسي مي كند.»
 و سپس ادامه مي دهد كه « در فرهنگ زبان فلسفي فولكيه زيباشناسي: « دانش اثباتي كه موضوعش زيبايي هنري باشد، مترادف با فلسفه ي هنر آمده است،‌اما اين باين نا دقيق است. فلسفه هنر دانشي اثباتي نيست، بل هر گونه انديشه ي فلسفي در مورد هنر است، و اين با دانش اثباتي تفاوت بسيار دارد. شايد بهتر باشد بگوييم موضوع زيبايي شناسي داوري و ارائه ي حكم در باره ي زشت و زيباست، و در انجام اين كار مي تواند از قلمرو بحث فلسفي بيرون رود، اما فلسفهي هنر كه در اين قلمرو باقي مي ماند، موضوعي به مراتب گسترده تر دارد و فقط به تمايز زشت و زيبا و اساساً فقط به مساله ي زيبايي نمي انديشد.»

هگل در كتابي جداگانه به زيبايي شناسي پرداخته و در آنجا تعريفي نيز ارائه داده است: « زيباي شناسي( استتيك) به معناي دقيق كلمه علم به محسوس، يا دانش دريافت حسي است. با اصطلاح زيبايي هنر، عملاً زيبايي طبيعت مستثني مي شود. زيبايي هنر از  زيبايي طبيعت ولاتر است، چه زيبايي هنر آفريده ي روح و باز آفريني زيبايي است. و به حكم آنكه روح و پرداخته هايش از طبيعت  پديده هاي آن برترند، به همان اعتبار نيز زيبايي هنر از زيبايي طبيعت والاتر است.»

بحث قبلي كه دربارة زيبايي آورديم، در ارتباط مستقيم با زيبايي شناسي نيز مي باشد، يعني  همة كوششهايي كه در تعريف زيبايي انجام شده به نوعي بخشي از بحث زيبايي شناسي نيز بود. در فلسفة معاصر شاهد راهگشايي و راه يابي هاي جديدي  در اين باره هستيم، اين نويد را مي دهد كه در آينده شاهد ديدگاههاي نويني در زيبايي شناسي باشيم. يكي از اين راهگشايي ها رامارتين هيدگر( 1889-1876 م) انجام داده است. او در مورد هستي به مطالعة جدي پرداخته و در اثر مهم خود« هستي و زمان» راههاي نويني را به سوي آينده گشوده است. اگر چه مسئله اصلي براي او معناي هستي از راه تحليل هستي انسان بود، اما اين موضوع بنيادي تمامي عرصه هاي فرهنگي را در بر مي گيرد. عقايد او سرچشمه تحولي در فلسفة معاصر شده كه تا كنون نتايج ارزشمندي از آن را مشاهده كرده ايم و به نظر مي رسد كه اين حركت گامهايي اساسي به سوي مكتب جمال در عرفان اسلامي نيز بوده است. زيرا سوال اساسي هيدگر كه دربارة هستي هستي باشد، يكي از موضوعات اساسي مكتب جمال نيز مي باشد و در آن پاسخ بسيار مناسبي گرفته است.« مارتين هيدگر زيبايي شناسي را به معنايي كه از سده ي هجدهم به اين سو بكار رفته مردود دانست، و از زاويه هاي يكسر نو به مسأله اثر هنري توجه كرد، همانطور كه به كل فلسفه از منظر تازه اي نگريست. به گمان هيدگر زيبايي شناسي در پاسخ به پرسش هاي بنياديني كه اثر هنري بر مي انگيزد ناتوان است، و دليل آن را بايد در وابستگي اش به سنت متافيزيك جستجو كرد. در حالي كه آن آثار هنري اي كه شايسته ي اين عنوان هستند، به آن سنت ربطي ندارند. پرسش اصلي در تمامي آثار مارتين هيدگر اين است: هستي هستي يعني چه؟ يكي از كارهاي بزرگ هيدگر نمايش ناتواني هستي شناسي فلسفي است در پاسخ دادن به همين پرسش به ظاهر ساده، كتاب هستي و زمان در حكم گسست هيدگر از پديدار شناسي ادموند هوسرل، و بنيان پديدار شناسي هرمنوتيك است كه خود هيدگر « هستي شناسي بنيادين» مي خواند.»

فلسفة اصالت وجود يا اگزيستانسياليسم كه هيدگر هم يكي از بزرگان آن محسوب مي شود، داراي ديدگاهي خاص در زيبايي شناسي است كه عنصر مشترك در اين فلسفه بحث از وجود مي باشد. اما عناصري در اصالت وجود ديده مي شود كه در زيبايي شناسي آن تأثير مستقيم دارد مانند اضطراب، مرگ، پرتاب شدگي، زمان و از خود بيگانگي. بخصوص مفهوم از خود بيگانگي كه در انديشه هكل و ماركس جاي ويژه داشت، در اصالت وجود به شكلي عميق مطرح مي شود. كه در بحث هنري و زيبايي شناسي انعكاس پيدا مي كند. اين از خود بيگانگي  در اصل به معناي غريب بودن مي باشد، اما در سطحي ديگر نشان مي دهد كه ما انسانها خودمان را در خويشتن  غير شخصي و اجتماعيمان گم مي كنيم.

يعني هر كدام از ما يك نقش اجتماعي داريم كه آن نقش باعث مي گردد كه از خود اصلي مان بيگانه كرديم. و در اين ميان فن آوري ( تكنولوژي) نقش تاريخي و اساسي دارد. اين چند بحث محوري اساس تفكر اصالت وجودي ها را دربارة زيبايي شناسي نيز تشكيل مي دهد. اما جالب اينست كه اين عقايد به اصول مكتب جمال بسيار نزديك است. همانطور كه هيدگر متافيزيك را نقد مي كرد، در عرفان اسلامي نيز ناتواني فلسفه ها در دسترسي به حقايق هستي مورد بحث قرار مي گيرد و در مكتب جمال متافيزيك و حتي دين شناسي گذشته به نقد كشيده مي شود و نگاهي نو ارائه مي دهد. اين از خود بيگانگي و غريب بودن به شكل ديگري در عرفان و مكتب جمال وجود دارد و اينكه از نيستان آنها را بريده اند شكايت دارند. و عناصر مشترك ديگري كه در اين مختصر نمي گنجد، اما در نتايج زيبايي شناسي هر دو تأثير مشابهي گذاشته است. در فلسفة معاصر شاهد نظريه راهگشاي ديگري هستيم كه هنوز در ابتداي راه پرداخت انديشه هاي خويش است. فلسفة هرمنوتيك در زيبايي شناسي نيز راههاي نويني را گشوده است. برخي آنرا به هرمنوتيك رمانتيك و هرمنوتيك مدرن تقسيم كرده اند. بهر حال شلاير ماخر با تأويل فني خود مسيري را آغاز كرد كه با ديلتاي و نيت مؤلف به ترقي رسيد و با كتاب حقيقت و روش از هانس گئورگ گادامر به اوج خود رسيد.

بحث درباره دريافت معناي هرمتن و نقش مخاطب و سطح فكري او در درك معنا و دسترسي يا عدم دسترسي به معنا بالاخره منجر به زيباشناسي ويژه اي گرديد. بابك احمدي در اين باره مي نويسد: « گادامر ديدگاه محافظ كارانه ي كساني را كه هنر مدرن را ناتوان از بيان روح دوران مي دانند به باد نقادي مي گيرد، و نشان مي دهد كه اگر اين هنر به معناي آشناي واژه براي اين افراد زيبا نيست، از اين روست كه دنيا ديگر زيبا نيست،  وبي طرف و ابژكتيو شده است دنياست كه با سوبژكتيويته سر جنگ دارد.اعتبار هنر مدرن در اين است كه زمينه ي تاريخي، اجتماعي و فكري- ديني حل نمي شود....يكي از مقاله هاي مهمي كه گادامر در زمينه ي زيبا شناسي نوشته است به سال 1964 با عنوان « زيبايي شناسي و هرمنوتيك» منتشر شد. در نخستين سطرهاي اين مقاله مي خوانيم:« اگر مار رسال هرمنوتيك را ايجاد پلي ميان فاصله هاي شخصي و تاريخي بينا ذهني بدانيم، آنگاه تجربه ي هنري يكسر خارج از اين قلمرو قرار خواهد گرفت. زيرا از ميان تمامي چيزهايي كه روياروي ما در طبيعت و تاريخ قرار مي گيرند،‌ اثر هنري است كه با ما به صريح ترين شكل حرف مي زند....هرمنوتيك مدرن سرانجام به اين نكته مي رسد كه زيبايي شناسي نمي تواند اميدي به تسخير و شناخت اثر هنري داشته باشد. مگر ابژه ها را در حضور هرمنوتيكي آنها پيش كشد، و بشناسد. هنرمدرن نشان مي دهد كه ابژه ها قابل شناخت نيستند. تاويل رابطه اي ميان مخاطب و اثر مي سازد. اثر هنري چشم انتظار تأويل نشسته است. اما معماي آن باقي خواهد ماند. در هنر نيز حرف آخر بي معناست.»

هرمنوتيك از واژه ها و جهاني كه آنها مي سازند تركيبي براي تاويل كننده بوجود مي آورد. با اين تفسير هرمنوتيكي مناسبات و روابط ما را با جهان بيان مي كند. و يكي از اين رابطه ها، زيبايي شناسيك است. از نظر گادامر از راه هرمنوتيك مي توان كاربرد و معناي خاص زيبايي و بطور كلي ارزش هر هنري را شناخت.
  هر تأويلي از نظر او تابع سنتي است كه متن و تأويل كننده، خواهي نخواهي تابع آن هستند. زيبايي شناسي در فلسفه هاي معاصر راههاي تازه اي را گشوده كه شايسته بررسي هاي همه جانبه است.

شباهت و نزديكي هرمنوتيك با عرفان اسلامي و بويژه مكتب جمل مي تواند موضوع تحقيق جداگانه اي باشد، در عرفان اسلامي نيز علم حصولي ما را به حقيقت نمي رساند و غير از حدس ها و گمان هاي غير قطعي چيزي نيست، و تنها علم حضوري است كه اطمينان بخش مي باشد. در زيبايي شناسي اين دو نظر بهم مي رسند. شباهت ديگر اينست كه در عرفان اسلامي و مكتب جمال تفسيرها و تاويل هاي متعدد، محترم شمرده مي شود و هيچكس حق ندارد ادعا كند كه حرف آخر را زده است. لذا به كثرت گرايي (پلوراليسم) رسيده اند. و نقاط اشتراك ديگري كه خارج از اين بحث است.

� -  ( اخيراً در يكي از محلات تحقيقي فرانسه مقاله اي راجع به رنگ منتشر شده است كه مطالب تازه اي دارد... در اين مقاله راجع به چگونگي استفاده از الوان براي شفاي بيماران Chromotherapie سخن رفته است- بنابر عقيدة نويسندة اين مقاله: قرمز مرك حس شهواتي مردان، و بنفش در زنان واجد نيروي محرك نفس است....مركب سياه روي كاغذ زرد يا مركب سبز روي كاغذ سفيد خوش آيند ديدگان است- در امور بازرگاني جهت انواع فرآورده هاي پلاستيكي رنگين و غيره ده هزار نام رنگ ثبت كرده اند در حلي كه ورزيده ترين چشمها قادر نيستند بيش از ششصد رنگ را تشخيص دهند. « مؤلف»)


� -( Encaustique در قديم يك نوع نقاشي بوده است كه رنگ را با موم مخلوط مي كرده اند- امروز به ماده اي كه مجسمه هاي مرمري يا گچي را بدان آغشته ميكنند تا روي آن صاف شود واز رطوبت محفوظ بماند اطلاق مي شود).


� - France,Anatole, on life and letters, Four series,  New york 1914 -24 , vol.ii. p . 176


� - دهخدا، علي اكبر ، لغت نامه، 1341 تهران، نشر دانشگاه تهران، ج 10، ص 525.


� - آلفردمارتين،جيمز، مقالة زيبايي شناسي فلسفي فرهنگ ودين، ترجمة مهرانگيز او حدي، 1374 تهران ، نشر طرح نو، ص250.


�  - رك : اتخاذ عاق به معقول، آيت الله سيد ابولحسن رفيعي، چاپ مركز انتشارات علمي و فرهنگي ص 28.


� - افلاطون، دوره آثار، ترجمه م. ح. لطفي، 1367 تهران، چاپخانه گلشن ج 3 ص 1502 و رك: فروغي، محمد علي سير حكمت در اروپا، 1333 تهران، چاپ زوار، ص 20.


�  - وزيري، علينقيي، زيبايي شناسي در هنر و طبيعت، 1338 انتشارات دانشگاه تهران، ص 28


�  - شو نهاور، آرتور، هنر و زيبايي شناسي، ترجمه فؤاد روحاني، 1357 تهران،انتشارات زرياب ، ص 61


� - دانشور،‌سيمين، شناخت و تحسين هنر، 1375 تهران، نشر سيامك، ص 135.


�  - ريد، هربرت، معني هنر، ترجمه نجف در يابند ري ، 1354 تهران، انتشارات كتابهاي جيبي، ص 3.


� - آلفر مارتين، جميز، زيبا شناسي فلسفي، فرهنگ و دين، ترجمه مهرانگيز اوحدي، 1374 تهران، انتشارات طرح نو، ص 264


� - هگل، فردريش، مقدمه بر زيباشناسي، ترجمه و مقدمه محمود عباديان،‌ 1363 تهران، نشر آواز، ص 15 مقدمه.


�  - فولادوند، محمد مهدي، نخستين درس زيبا شناسي، 1348 تهران، انتشارات دهخدا، ص71


� - ديوان حافظ، ص 36.


� - احمد، بابك ، حقيقت و زيبايي، 1374 تهران، نشر مركز، ص 99


� - قطبي، محمد يوسف، تحقيق در تعريف هنر، 1352 تهران،‌انتشارات زوار، ص 6
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